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  مقدمه
 بـراي گـسترش حـق رأي در         ،امريكا ةخواهي در ايالات متحد    نخستين موج دموكراسي  

، فرانـسه ،  انگلـستان  چـون   هـم عتي   و سپس در ساير كشورهاي صن      شد، آغاز   1828سال  
پايان جنـگ جهـاني     ، با   موج دوم دموكراسي   .و گسترش يافت  شد  آلمان و ايتاليا شروع     

ي دموكراتيـك در برخـي كـشورهاي        ها  دوم شروع گرديد و به روي كار آمدن حكومت        
موج سوم دموكراسي   .  پيشين بريتانيا انجاميد   ةي لاتين و برخي كشورهاي مستعمر     امريكا
يونـان بـه مراتـب      سـپس در    و   پرتغـال در  1974وط حكومت اقتـدارگرا در سـال        با سق 

ي برخ ـ و ي لاتـين امريكـا  بـه  1980 ة و در ده  ،تر از دو موج پيشين آغاز گرديد       گسترده
ي سوسياليستي اروپاي شـرقي و      ها   حكومت ،1989در سال   . مناطق ديگر گسترش يافت   

  . حركت كردنددموكراسي سوي به فريقا و آسيا ا تعدادي از كشورها در 1990ةدر ده
ة تـوان از پديـد     ، مـي  لاري دايموند بر اين نظر است كه با آغاز موج سوم دموكراسي           

 ـ«طبق آمار  .)Diamond,1993, 32( صحبت كرد» شدن دموكراسي جهاني«  ،» آزاديةخان
،  كشور در گروه كـشورهاي آزاد و دموكراتيـك         42،  كشور جهان  159 از   1976در سال   

 از  1986در سال   . اند  دموكراتيك بوده  كشور غير  68 آزاد و دموكراتيك و      نسبتاً كشور   49
ــشور167 ــك 57،  ك ــشور دموكراتي ــشور57،  ك ــك و   ك ــسبتاً دموكراتي ــشور 53 ن  ك
 كـشور   59،   كشور دموكراتيك  79،   كشور 191از  ،  1996در سال   . اند  دموكراتيك بوده غير

 90،   كشور 193از  ،  2006در سال   . اند  دموكراتيك بوده  كشور غير  53 نسبتاً دموكراتيك و  
 ( دموكراتيـك هـستند   كـشور غير  45 نـسبتاً دموكراتيـك و        كشور 58،  كشور دموكراتيك 

Freedom House, 2007(.  تـوجهي از ايـن گـذارهاي     لازم به ذكر است كه بخش قابـل
آزادي بيان و رقابت محدود     ،  گسترش حق رأي  ( از نوع دموكراسي حداقلي      ،دموكراتيك

ممكـن  . ة زيـادي دارنـد    فاصل،  تثبيت دموكراسي هنوز تا    و اين كشورها     ،اند  بوده) حزبي
شـاهد بازگـشت اقتـدارگرايي در    ،  نشدن شرايط مطلـوب و تـداوم موانـع         است با فراهم  

  .ظهور باشيمي نوها برخي دموكراسي
تـوان دو    ، مـي   سياسـي  ةان توسـع  پـرداز   ي نظريـه  هـا   با مرور ادبيات توسعه و ديدگاه     

 و )agency approach (گـرا  كنش كرد روي:  مهم را از هم تميز داد كه عبارتند ازكرد روي
 در .)modernization  and  structural  approach ( نوسـازي و سـاختارگرا  كـرد  روي
ي ها  نظريه:  كه عبارتند از   وجود دارد كننده   ي تبيين ها   دو دسته از نظريه    گرا  كنش كرد  روي
  .گرا ي نخبهگرا كنش هاي نظريه ، ومدني ةي معطوف به جامعگرا كنش
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  گرا كنش كرد روي نوسازي و ضرورت توجه به كرد رويعدم كفايت : بخش نخست
،  و تحـولات سـاختاري   هـا   سالاري بـدون توجـه بـه ريـشه          سياسي و مردم   ةتبيين توسع 

نيروهاي ،  دموكراسي. كافي نيست   اين تبيين  ،با وجود اين   .نادرست و ناقص خواهد بود    
ن سياسـي و اجتمـاعي و گـسترش         گـرا   كـنش  منزلـة   بـه گـران مـدني      اعي يا بـازي   اجتم

 بلكـه  ،گيرنـد   نمـي   اجتمـاعي در خـلأ شـكل       -ي دموكراتيك و آگاهي سياسي    ها  نگرش
نـشيني  ارتبـاطي و شهر  ،  اقتـصادي ،  ي آموزشـي  هـا   محصول تحولات ساختاري در زمينه    

د طبقـاتي و سـطح پـايين        اين نكته نيز پذيرفتني است كه در شرايط تضاد شـدي          . هستند
ميزان قابل توجهي رفاه عمـومي      لذا   ؛ماند  نمي شود يا پايدار    نمي دموكراسي حاصل ،  رفاه

 ثبـاتي سياسـي گـسترش      خـشونت و بـي    ،  و ثروت ضروري است و در شرايط فقر زياد        
 به دلايـل   ، اقتصادي ةتوسع  كه نوسازي و   معتقدند كرد  رويان در اين    پرداز  نظريه. يابد مي
  :دگذار به دموكراسي باشساز  ند زمينهتوا  ميذيل

ي سـنتي بـه   ها بندي ة سنتي با گروهبه تدريج گذار از جامع   ،  با تحولات ساختاري   .1
از دل . گيـرد   مـي ي جديد صورتها ها و شكاف بندي ة مدرن با گروهسمت جامع 

، جنـسيتي   و مكـاني ،  نـسلي ،  ي طبقـاتي  هـا    شـكاف  چـون    يي جديـد  ها  شكاف
 مـدني را    ة اصلي جامع ـ  ةهست،  اين نيروها . آيند  مي يد پديد نيروهاي اجتماعي جد  

دموكراتيـك و گـذار     اعمال نفوذ و تأثير بر حكومت غير       و براي    ،دهند  مي تشكيل
سياسي  -ي اجتماعي ها  گروه و   ها  انجمن،   احزاب چون  يي  ها  به دموكراسي تشكل  

، در وضـعيت عـدم وقـوع نوسـازي و تحـولات سـاختاري            . دهنـد   مي را تشكيل 
دموكراتيك به دليـل عـدم برخـورداري از آگـاهي        وهاي اجتماعي سنتي و غير    نير

   . توانند خواستار دموكراسي شوند نمي،  و باورهاي دموكراتيكها نگرش، سياسي
يابـد و در خـدمت        مـي   بهترين پشتيبان دموكراسي گسترش    منزلة  به متوسط   ةطبق .2

 .گيرد  ميخواهي قرار دموكراسي

جويـان و اسـاتيد دانـشگاه        دانـش ،  بگيـران  حقـوق ،   كارگر صـنعتي و مـاهر      ةطبق .3
 .يابند  ميگسترش

 و آموزش مدرن    ،ي دموكراتيك مدني  ها  باورها و نگرش  ،   مدرن ةبا گذار به جامع    .4
 .ددايش شهروند آگاه و دموكراتيك شوپيساز  ند زمينهتوا  ميد وياب  ميگسترش

ي هـا   ضـيح ريـشه    بـر تبيـين سـاختارگرا و نوسـازي در تو            ايرادهـاي وارد   ترين  مهم
  :، به شرح زير استدموكراسي
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 ة و در تبيـين توسـع      ،بعـدي اسـت    كرد عيني و تك     روي ساختارگرا يك    كرد  روي. 1
خـط مـستقيم و   ،  عينيةبين توسعه و تحولات ساختاري و دموكراسي يك رابط  ،  سياسي

 تـر   بـيش بر تغيير ساختارهاي عينـي جامعـه        ،  كرد  رويدر اين   . كند  مي اين هماني ترسيم  
. ن اجتماعي و نخبگان قائل نيـستند      گرا  كنشاصالتي براي   ،   و خارج از آن    ،شود  مي تأكيد

 ي سـاختاري  هـا   دموكراسي را بازتـاب صـرف دگرگـوني       كرد    اين روي ،  به عبارت ديگر  
و بر اين فرض است كه دگرگوني در سـاختارهاي جامعـه و پيـدايش نيروهـاي         داند مي

 ايـن  در حـال آنكـه   ؛انجامـد   ميود به دموكراسيخود به خ   ،ها   آن اجتماعي جديد از دل   
  اقتصادي و تحولات ساختاري بـا دموكراسـي ناديـده          ة واسط بين توسع   ةحلق،  كرد  روي
 ـ   از نقش   است  حلقه عبارت  اين .شود  مي گرفته  و ن اجتمـاعي گـرا  كـنش  ةآفرينـي آگاهان

  .نخبگان
 ته نيـست و عوامـل  دموكراسي باثبات تنها به عوامل اقتصادي وابس   ،  از ديد اينگهارت  

 اقتصادي تنهـا در صـورتي كـه بـه           ةتوسع. اند  كننده فرهنگي و فرهنگ سياسي نيز تعيين     
ة سياسـي   تواند به توسع   ، مي دگرگوني در ساختارهاي اجتماعي و فرهنگ سياسي انجامد       

 منزلة  به فرهنگ سياسي دموكراتيك     ةلذا وي به توسع   ). 51،  1372،  اينگهارت (كمك كند 
در ايـن  ، از ديـد وي . )52، همـان  (نگـرد   مي  اقتصادي و سياسي   ةن توسع  واسط بي  ةحلق
ي دموكراتيك و تعهد عمومي به نهادهاي دموكراتيك در         ها  اعتماد و نگرش  ،   واسط ةحلق

ة اقتـصادي  صرفاً بـه توسـع  ، پايداري و تكامل دموكراسي مهم هستند و اين نشانگان فرهنگي 
منـدترين    از ثـروت 1980 تـا  1970 از   امريكـا و   مـردم انگلـيس      .)26،  همـان  (وابسته نيستند 
پـايين  ،   ولي سطح اعتماد عمومي و ميزان مشاركت سياسي در آن دو كشور            ،اند  كشورها بوده 
  )34، همان. (اند فرانسه و يونان نيز در اين زمره بوده، ايتاليا. بوده است

ي نتـايج برخ ـ  ،  ان نوسـازي و تحـولات سـاختاري       پـرداز   برخلاف ادعـاي نظريـه    . 2
 اقتـصادي و    ةبينانه مد نظر آنان بين توسع      ايجابي و خوش  ،   خطي ةمطالعات تجربي رابط  

ايـن  ،  و نتـايج برخـي مطالعـات   ،دكن  نميتحولات ساختاري و دموكراسي را كاملاً تأييد    
  .كند  ميرابطه را تأييد

  نــشان1988 در مــورد كــشورهاي جهــان ســوم در )Hadenius ( هــدينوسةمطالعــ
 ولـي   ،اهميت نبوده است   به دموكراسي بي  ها     آن  اقتصادي در فرايند گذار    ةدهد كه توسع   مي

 . )Lane & Ersson, 2003, 45(  انـد   بـوده تـر   مهـم  ، تحصيلات و ساختارهاي آموزشي نوين
لازم به ذكـر اسـت كـه گرچـه تحـصيلات و سـاختار نـوين آموزشـي از دل تحـولات             
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 و  ،انجامـد   نمي موكراسي و پايداري آن    ولي خود به خود به د      ،آورند  مي ساختاري سر بر  
ي دموكراتيـك و    هـا    نخبگان حكومتي نسبت بـه آمـوزش       پذيري  اين امر نيازمند انعطاف   

  .اصرار نيروهاي اجتماعي به اين موضوع است
 كـشور جهـان بـر    131در مـورد   )Bukharet & Lewis ( بوخارت و لـويس ةمطالع

 اقتصادي به   ةدهد كه توسع    مي نشان 1982 تا   1972از  »  آزادي ةخان«ي  ها  اساس شاخص 
بخشد و هر چـه      مي طور قابل توجهي دورنما و پايداري دموكراتيك يك كشور را بهبود          

سـطح  ،  گرد داشته باشد   پيراموني و پيراموني سطح توسعه عقب      يك كشور به سمت نيمه    
 دموكراسـي را گـسترش    ،  سـطح بـالاي اسـتاندارد زنـدگي       . ياد  مي دموكراسي آن كاهش  

رسد كه   مي خود به اين نتيجهةليپست نيز در مطالع،  در همين راستا.)Ibid, p.46 (دده مي
 به همان نسبت سـطح دموكراسـي      ،  هر چه سطح ثروت و آموزش يك كشور بالاتر رود         

  .يابد  مينيز افزايش  آن
 جـدي بـراي   يچالـش ، ي لاتـين امريكـا  در مـورد     )Landman ( لنـدمن  ةنتايج مطالع 

بـين  براي نـسبت  وي هيچ تأييد تجربي قوي    . اختارگرا ايجاد كرد   نوسازي و س   كرد  روي
اين رابطـه فقـط      . اجتماعي و گسترش دموكراسي در اين منطقه نيافت        - اقتصادي ةتوسع

 قوي نبـود  اين نسبت    ولي   ،تا حدي در مورد تعداد خيلي كمي از اين كشورها تأييد شد           
)Ibid, p.46(. ةر شرايطي بوده است كه از توسعظهور دموكراسي و استمرار آن در هند د 

ي هـا    و اين موضوع نيز چالش جدي براي فرضيه        ،اقتصادي بالايي برخوردار نبوده است    
  .  ساختارگرا و نوسازي ايجاد كرده استكرد رويموجود در 

، توسـعه و دموكراسـي   ةرابط ـ مـورد در   1990 ة پرزورسكي در اواخر ده ـ    ةمطالعدر  
 و اين رابطـه فقـط   ،شود  نميي در سطح جهاني تأييد  خطي بين توسعه و دموكراس     ةرابط

 امريكـا  هـزار دلار     10حدود  ها     آن ةآمد سران رد كشورهايي تأييد شده است كه در      در مو 
اروپـاي شـرقي و مركـزي و        ،  اين رابطه در مورد كشورهاي صـنعتي غـرب        . بوده است 

بـر  . شـود   نمـي يدخاورميانه و آسيا تأي،  ي لاتين امريكا ولي در مورد     ،فريقا صحيح است  ا
جـزء  ،   بالا ةي خليج فارس با ثروت و درآمد سران       ها  نشين سنگاپور و شيخ  ،  خلاف انتظار 

 داراي دموكراسي مـستمر بـوده اسـت       ،   پايين ةي اقتدارگرا هستند و هند با توسع      ها  رژيم

)Ibid, p.48(. پرزورسكي بر اين نظر اسـت كـه دموكراسـي در كـشورهاي     ، با وجود اين
 ها  پذيري دموكراسي  پذيرتر است و حتي آسيب     ي اقتصادي آسيب  ها  ل بحران فقير در مقاب  

 يابد  مي ست و دموكراسي در كشورهاي مرفه تداوم      ها   ديكتاتوري پذيري  تر از آسيب    بيش
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)Ibid, p.47ةگرچـه سـطح توسـع    ،هـا   آن از ديد.)135، 1384،  پرزورسكي و ديگران؛ و 
در عـين   . كننـده نيـست     تنها عامل تبيـين    ، ولي اقتصادي براي آغاز دموكراسي مهم است     

 بـراي  تـر  بيش، آمد سرانهة اقتصادي و در كه سطح بالاي توسع  كنند  ميحال بر اين تأكيد     
 اند  دريافتهها     آن . بوده است تا براي آغاز آن       مهماستمرار و پايداري يا تحكيم دموكراسي       

البتـه  . داشـته اسـت   ر زيـادي    تأثي ها   بر پايداري دموكراسي   ، بالا و توسعه   ةكه درآمد سران  
وي و  . كنـد   نمـي  قطعيت و عمومي بـودن ايـن فـرض را نيـز تأييـد             ،  برخي شواهد وي  

نـد كـه    كن  مـي   بيان بيست ة دوم سد  ة كشورها در نيم   كارانش با بررسي شواهد آماري     هم
 از هـشت  تـر  كـم زير هـزار دلار   ةميزان پايداري دموكراسي در كشورهاي با درآمد سران       

 و احتمال سقوط دموكراسـي  ، سال است18 هزار دلار    دو بين هزار تا     ةسراندرآمد  ،  سال
 و دموكراسـي در ايـن       ، هزار دلار صفر است    چهاردر كشورهاي با درآمد سرانه بيش از        

. بـا ثبـات اسـت       دموكراسـي در كـشورهاي مرفـه       ،اين بنابر. كشورها پايدار خواهد بود   
  )138، همان(

 نيز در كتـاب خـود  را شده ي آماري يادها با شاخصبرخي شواهد مخالف  ها     آن البته
 به فقيرتـرين كـشورهاي داراي دموكراسـي در مقـاطعي از تـاريخ               ،براي مثال  .آورند مي

، ) دلار 641 (1947هنـد در    ،  )دلار631درآمـد سـرانه      (1947پاكستان در   : كنند  مي اشاره
 كـشور بـا     12بين  در  )  دلار 1460 (1946برزيل در   ،  ) دلار 1064 (1960يوگسلاوي در   

 دموكراسـي سـقوط كـرده و چهـار دموكراسـي حفـظ              8 هـزار دلار     2درآمد سرانه زير    
  كـشور دموكراتيـك    6،   هـزار دلار   2 بـيش از     ة در بين كشورهاي با درآمد سران      .اند  شده

 ةدر اين زمينه بهترين مثال سقوط دموكراسي در آرژانتين با درآمد سـران            . اند  سقوط كرده 
 زير سه هزار دلار سقوط      ةي ذيل با درآمد سران    ها  دموكراسي. است 1975 دلار در    6055
، لهـستان ،  ايتاليـا ،  فنلانـد ،  يونـان ،  آلمـان ،  بلغارستان،  اتريش،  پرو،  كلمبيا،  شيلي: اند  كرده

 ةاهميـت توسـع  بـاب   در  ،بـا وجـود ايـن      .)145 ،همـان (اسپانيا و يوگـسلاوي     ،  پرتغال
 از تـر   بـيش رهاي فقيـر بـه مراتـب خيلـي           بايد گفت كه دموكراسـي در كـشو        ،اقتصادي

در كـشورهاي بـا     . پذير اسـت   ي اقتصادي آسيب  ها  مند در مقابل بحران    كشورهاي ثروت 
 ولي بـين  ،) مورد12(يكي سقوط كرده است   ،   كشور 10بين هر   ،   هزار دلار  2درآمد زير   
كـرده  يكي سـقوط    ،   مورد 35از هر   ،   هزار دلار  3 هزار تا    2ي با درآمد بين     ها  دموكراسي

  )155، همان. ( است
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ي كــرد روياســت كــه بــا اي  ان برجــستهپــرداز لاري دايمونــد نيــز از جملــه نظريــه
 ولـي ماننـد     ،دانـد   مـي   اقتـصادي بـر دموكراسـي را مهـم         ة تأثير متغير توسع   تر بينانه واقع

 قـوي   ةدر چندين كشور رابط   ،   خود ةوي در مطالع  . داند  نمي پرزورسكي آن را تنها عامل    
 ولي اين رابطه را عمـومي و قطعـي        ،  بيند  مي  اقتصادي و دموكراسي   ةن توسع و روشن بي  

هر چه مـردم  : كند  مي مارتين ليپست را چنين اصلاح     ةوي فرضي ،  بر اين اساس   .داند نمي
 ـ      كه  ايناحتمال  ،  تر باشند  يك كشور مرفه   وند و آن را    منـد ش ـ   هبه نظام دموكراتيـك علاق

تأثير آوردن قيد احتمال در جهت تأييد  .)Vanhanen, 2003, 8(  استتر بيش، حفظ كنند
وي ماننـد   . ست ا بعدي نوسازي و ساختارگرا    ة تك عوامل ديگر بر توسعه سياسي و نفي نظري       

ــداوم و تحكــيم دموكراســي و    ــر نقــش توســعه و كارآمــدي اقتــصادي در ت پرزورســكي ب
در ). 181،  الـف  ،1384،  دايمونـد  (كند تـا بـراي آغـاز دموكراسـي          مي تأكيدها     آن مشروعيت

 كـشور فقيـر جهـان از دموكراسـي          36 كـشور از     11 وي نشان داده شـده اسـت كـه           ةمطالع
  ) 115، ب، 1384، دايموند. ( نه دموكراسي حداكثري،حداقلي و انتخاباتي برخوردارند

از رونـد توسـعه طبـق الگـوي         ،  هـا   اين مجموع از نظريـه    ،  شناختي لحاظ روش از  . 3
 سـاير كـشورها     آنان معتقدند كـه    .خطي دارند  انتزاعي و تك   ،تلقي عام كشورهاي غربي   

، ي تـاريخي  ها  تفاوت،  با اين تلقي از توسعه    . بايد اين مسير را بي كم و كاست طي كنند         
 غربـي خـود را در       ، و انـسان   شود  مي  كشورها ناديده گرفته   ةفرهنگي و تمدني در توسع    

  .كند  ميتحميل هان انسان جهاني و منحصر به فرد به نقاط ديگر جگاه جاي
 و سـنت را  گيرنـد،  را مفـروض مـي  تقابل شديد بين سنت و توسعه ، ها اين نظريه . 4

پـارادايم نوسـازي جديـد شـكل     ،  ايـن نظريـه  يدر جهت احيـا . بينند  مي مخرب توسعه 
عناصر مثبت را در    اي     سنت را كاملاً مخرب توسعه ندانسته و پاره        پارادايم جديد  .گرفت

  . توان از آن استفاده كرد  مي سياسي و اقتصادية مسير توسعبيند كه در  ميآن
  .ي فرهنگي آنها  جغرافياي غرب و ارزشدر موردورزانه  تعصب عميق و غرض. 5
 خـلاف  ولي شـواهد     ،دانند  مي  حتمي نوسازي  ةسكولاريسم را نتيج  ،  ها  اين نظريه . 6

 .آن در جهان قابل توجه است

، بـه اهميـت عوامـل فرهنگـي    نـسبت  توجهي   يا بي ، اين نظريه به دليل غفلت     در مجموع 
 اقتـصادي  ةخطي و جبري بودن و تأكيد بسيار زياد بر توسـع  تك، سياسي و خارجي،  تاريخي

،  يعنـي فرهنـگ سياسـي      ، سياسي ةافزاري توسع  توجهي به ابعاد نرم    كم،  و تحولات ساختاري  
  . رار گرفته است مدني و نخبگان مورد چالش قةن جامعگرا كنش ةآفريني آگاهان نقش
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   سياسية توسعدر مورد گرا كنشهاي كرد روي :مبخش دو
بلكـه  ،  ي سـاختاري نيـست    هـا   دموكراسي بازتاب صـرف دگرگـوني     ،  كرد  روي اين   طبق
گسترش فرهنـگ سياسـي     ،  ها  آن ةآفريني آگاهان  ة مستمر نيروهاي اجتماعي و نقش     مبارز

  و مــدني بــه فرهنــگگــران حكــومتي دموكراتيــك و تعهــد عملــي شــهروندان و بــازي
دو طيـف   گـرا،     كنش كرد  رويدر درون   . استتر   ، در گذار به دموكراسي مهم     دموكراتيك
) ب ؛ي اجتمـاعي  گـرا   كـنش محـور يـا      ي جامعـه  هـا   نظريه) الف: وجود دارد  ها  از نظريه 
  .يانهگرا ي نخبهها نظريه

  سياسي ة توسعدر موردي اجتماعي گرا كنشمحور يا  ي جامعهها  نظريه:گفتار نخست

 ،شود  مي قدرت دولتي تأكيد  ة بر نقش نيروهاي اجتماعي خارج از عرص       كرد  رويدر اين   
آميز يـا   مسالمت مبارزات طولاني  ة در نتيج  تر  بيش گذار به دموكراسي     شود كه   گفته مي و  

ي اجتمـاعي و ائـتلاف      هـا    و جنبش  ها  گروه،   احزاب چون  هم ،انقلابي نيروهاي اجتماعي  
 از پايين بـه     ، تحول و گذار   جهت ،كرد  روي اين   طبق. گيرد  مي ورتصها     آن آگاهانه بين 

ي هـا  ديدگاه، جا ايندر . ندا نيروهاي اجتماعي،  آنة آغازگر و به فرجام رسانند  و ،بالاست
  .كنيم  مي بررسي اجمالاًرا كرد رويان اين پرداز  نظريهترين مهمبرخي از 

  الكسي دو توكويل . 1

ي مـدني و    هـا    با تأكيد بـر نقـش انجمـن        ،امريكاكراسي در   تحليل دمو توكويل در كتاب    
ايـن  . را در پيش گرفته اسـت ي اجتماعي گرا كنش كرد روي سياسي ةمطبوعات در توسع  

 بـراي توانـد    مـي ي نظري آنها  و توصيهها  ولي بحث، استامريكادر مورد كتاب گرچه  
 تحكيم و   بهعمدتاً   يلديدگاه دوتوكو . مفيد باشد ي ديگر   ها   دموكراسي در كشور   برد  پيش

، امريكـا وي در ابتداي ورود بـه       . است تا گذار به دموكراسي    مربوط  پايداري دموكراسي   
 هـا   از استبداد اكثريت و كاهش آزادي     ،   ولي پس از مدتي    شود،  مي  آزادي و برابري   ةشيفت

ي گـرا   كـنش  كرد  رويوي براي رهايي از اين وضعيت با        . شود  مي ناك به نفع برابري بيم   
فرهنـگ  ،  گسترش اخلاق مـدني   ،  ي مدني و نهادهاي ميانجي    ها  تماعي بر نقش انجمن   اج

هـيچ اصـلي    « كـه    كنـد   مـي  وي بيـان  . كنـد   مـي  دموكراتيك و مطبوعات تأكيد و تمركـز      
تر از آن نيست كه قبول كنـيم اكثريـت در يـك ملـت بـه سـبب                     و نامشروع  ترآور نفرت

انجام دهد و در عين حال معتقـدم كـه          چه را بخواهد     حق دارد هر آن   ،  حاكميتي كه دارد  
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 وي  .)516،  1347،  دوتوكويـل  (» اكثريت افراد آن ملت است     ةاراد،   قواي ملت  ةمنشأ كلي 
ترين خطر براي دموكراسي و به مراتـب بـدتر       قدرت مطلقه و نامحدود اكثريت را بزرگ      

و مطبوعـات   ،  ي مـدني  هـا    لذا بر ايـن نظـر اسـت كـه انجمـن            ،داند  مي از استبداد فردي  
ي دموكراتيك را ملزم بـه      گرا  تواند حكومت اكثريت    مي ،گسترش فرهنگ و اخلاق مدني    

  )379، همان. ( سازدها مانده هاي سياسي يا حاشيه گويي به اقليت پاسخ
 يك ليبرال ،   قائل به حكومت اكثريت باشد     كه يك دموكرات    از آن  تر  بيشدو توكويل   

 ي مـدني ها توجه به خواسته، ها  به اقليتگويي دموكرات قائل به حكومت قانوني و پاسخ  
 هـا  انجمـن ، ي فرديها  و بر آزادي،متمركز استو معتقد به حكومت محدود و غير ها    آن

،  و مطبوعـات   هـا    آن بود كه بدون انجمـن      هوي قائل ب  . كند  ميتأكيد  تر    بيشو مطبوعات   
وي در  . مانـد  ي نم ـ انجامد و دموكراسي پايدار     مي ثباتي حكومت اكثريت به استبداد و بي     

كنـد كـه      مـي   بيـان  ،هـا    مطبوعات و انجمن   چون   اي  ن اجتماعي گرا  كنشتأكيد بر اهميت    
شوند و بـه اسـتبداد     مي از سوي افراد شياد اغفالها توده، ها  آنهانةآفريني آگا  بدون نقش 

وي ايـن وضـعيت را   . انجامـد   ميي فردي و انجمنيها اكثريت بر اقليت و كاهش آزادي    
سـطح   ، از ديـد وي    .)428،  همـان  ( مـشاهده كـرده بـود      امريكـا ي جنـوبي    هـا  در ايالت 

آيد و بـه    ميفرهنگ و اخلاق مدني و دموكراتيك پايين     ،  دموكراسي با سطح پايين دانش    
  ) 415، همان. (انجامد  نميانتخاب برگزيدگان

   برينگتون مور.2

بـا  هـا      آن اسـبات نوع من ،   نقش طبقات اجتماعي   ،نهگرا  كنشبرينگتون مور با يك نگرش      
بر اساس روش وي . ديگر و با حكومت در گذار به دموكراسي را بررسي كرده است           يك

شناسي تاريخي بر اين نظر است كه در انگلستان عوامـل ذيـل در وقـوع انقـلاب                   جامعه
  :مند انگليس و تقويت پارلمان تأثيرگذار بودند شكوه
  ؛ و مصونيتهاي برخوردار از استقلال وجود اشرافيت و فئودال −
 ؛دار به كشاورزي تجاري و صادراتي گرايش بخشي از اشرافيت زمين −

 ـ ، بـورژوازي  ةدار تجـاري و طبق ـ     ائتلاف اشـرافيت زمـين     −  انقلابـي بـراي   ي نيروي
 فرانسه بر اين نظر است كه در ايـن          موردوي در   . ايجاد كرد دموكراسي پارلماني   
 و بـر  ،شاورزي روي آوردشدن ك ـ  به تجاريتر كمدار خيلي   كشور اشرافيت زمين  

هـا     آن دهقانان را آزاد نكرده و بر استثمار      ،   فرانسوي داران  زمين،  خلاف انگلستان 
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انقـلاب   در اين كشور ائتلاف بورژوازي و دهقانان بود كه بـه             ،اين بنابر. افزودند
 چين و روسيه وي بـر       مورد در   .)9-19،  1369،  مور (دموكراتيك فرانسه انجاميد  

تـشديد اسـتثمار    و  ه عدم پيدايش كـشاورزي تجـاري و تـداوم           اين نظر است ك   
استثمار كارگران توسط بورژوازي و حمايـت متقابـل         ،  داران  زميندهقانان توسط   

هـاي    باعث شد كه دهقانان از طريق سازمان       ،اين دو طبقه استعمارگر و حكومت     
كت  انقلابـي شـر  ر يك ائتلافدهقاني و كارگران از طريق رهبران سوسياليستي د   

نبـود بـورژوازي    ). 44-45،  همـان .(ازنـد اند  كرده و انقلاب سوسياليستي را به راه      
 متوسـط قـوي و   ةعـدم وجـود طبق ـ  ، قوي و ضعف نسبي آن در مقابل حكومت 

در .  مانع وقوع انقلاب دموكراتيك در چين و روسيه شد         ،استثمار شديد اقتصادي  
 ـ         ،آلمان عي و ائـتلاف    ن نيـروي اجتمـا     عدم وجود بورژوازي قـوي و ضـعف اي

 بـه عـدم وقـوع انقـلاب         ، ارتجـاعي  داران  زمـين  آن با حكومـت و       ةكاران محافظه
  )33-34، همان. ( دموكراتيك در آن كشور انجاميد

گـذر   اوسـت كـه از ره    اي    شناسي تاريخي و مقايسه    روش جامعه ،   قوت كار مور   ةنقط
ديگر و    طبقات با يك   ةجويان مناسبات ستيزه ،  ديگر و ائتلاف طبقاتي با يك     تحليل طبقاتي 

وقـوع يـا عـدم وقـوع دموكراسـي          ،   طبقات با حكومت   ةجويان ائتلاف يا مناسبات ستيزه   
 طبقــاتي و ـــ بــر روش تـاريخي  وي ،بــا وجـود ايــن . پارلمـاني را تحليــل كـرده اســت  

بحران مـشروعيت و   ،  ايدئولوژي،   و به نقش عوامل فرهنگي     ،شود  مي يي متمركز گرا  عيني
  .دكن مين فكران توجه روشنعوامل سياسي و نقش 

 كـارگر در    ةتوجهي به نقـش طبق ـ     بي : به وي عبارتند از    جمله ديگر انتقادات وارد   ز  ا
 بـه احـزاب و      تـوجهي   بـي ،  يالملل ـ  بـين  بـه عوامـل      تـوجهي   بي،  فرايند دموكراتيزاسيون 

 بـه  تـوجهي  بـي  و عدم توجه به نقش نخبگان سياسـي ، ها  ي كارگري و انجمن   ها  اتحاديه
   .شكاف در رژيم  وي كارگريها  مثل جنبش؛ پس از انقلابفرايندهاي

  )D. Rueschermeyer ( و روشه مير)J. Stephenes ( جان استفنز.3

شناسي تاريخي برنيگتون    وي جامعه جان استفنز و روشه مير نيز كار خود را در قالب الگ           
آن . رسـند   مـي   و آن را بسط و گسترش داده و به دموكراسي معاصر           ،كنند  مي مور شروع 
 و بـر ايـن      ،گيرنـد   نمي  اقتصادي را ناديده   ة تحولات ساختاري و توسع    كرد  رويدو البته   

دهـد و بـا گـسترش         مـي   متوسط و برابري را گسترش     ةطبق،   اقتصادي ة توسع اند كه نظر
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دار و   منـد زمـين     ثـروت  ةچيرگي طبق ـ ،  ماهر وسط و كارگران صنعتي ماهر و نيمه       مت ةطبق
را ملزم به پذيرش دموكراسـي و مـشاركت         ها     آن  و ،شود  مي يدهكشدار به چالش     سرمايه
 كـرد   رويآن دو در كنـار حفـظ يـك          ،  بـا وجـود ايـن     . سازد  مي  و طبقات  ها  گروهساير  

 نيروهـاي  منزلـة  بـه ي معطوف به طبقات گرا كنش كرد رويعمدتاً ، نوسازي و ساختارگرا 
ذار بـه دموكراسـي و تـداوم آن      را در تبيين گ    كرد  روي و اين    ،كنند  مي اجتماعي را اتخاذ  
 ة كـارگر و طبق ـ ةشواهد تـاريخي حمايـت طبق ـ  ، از ديد وي. دنده  مي مورد استفاده قرار  

  )Vanhanen, 2003, 9. (كند  ميمتوسط از دموكراسي را به شدت تأييد
كنند كه    مي سه دسته از عوامل را در گذار به دموكراسي شناسايي         پرداز،    اين دو نظريه  

  :عبارتند از
  ؛توازن قدرت طبقاتي. 1
  ؛ميزان قدرت و استقلال دولت. 2
  .بندي فراملي قدرت شكل. 3

 انجامند و نـوع تعامـل       مي اين سه عامل به مسيرهاي متفاوت در گذار       ،  از ديد آن دو   
 .)Gill, 2000, 106(داشـت  ملي تفاوت خواهد -با توجه به شرايط خاص تاريخيها  آن

طبقه ،  ند كه در روند تاريخي دموكراسي      بر اين نظر   اگر  كنشآن دو با رهيافت تاريخي و       
 با روند   ،شدن دهقانان دست دادن نيروي كار ارزان و آزاد       از   خطردار به دليل     بالاي زمين 

بورژوازي بزرگ از دموكراسي نمايندگي حمايت كـرده        . دموكراسي مخالفت كرده است   
  .الف بوده استولي با گسترش دموكراسي به طبقات پايين و كارگران مخ، است

ايـن طبقـه در صـورتي از گـسترش     . دار متوسط نقش مبهمي ايفـا كـرد    ة سرمايه طبق
 بـالاي  ةكـرد كـه طبق ـ    مـي دموكراسي به نفع طبقات پايين و اتحاد با آن طبقه پـشتتيباني   

 و قـدرت  گيـري   آنـان در تـصميم  سـازي  گير بوده و تمايلي بـه شـريك     سخت،  دار زمين
تمايل خود بـه    ،  شد  مي  طبقات پايين و كارگري تهديد     ةاحينداشت و در صورتي كه از ن      
  .گذاشت  ميگسترش دموكراسي را كنار

در فراگـرد  ،  و زمين نيز در تملك داشتند  ،كردند  مي دهقاناني كه در املاك بزرگ كار     
 و مايـل    اند  شده مشاركت داشته  اما دهقانان فقير و استثمار    . دندكر  نمي دموكراسي شركت 
دارتـرين نيـروي     پرطـرف .  كارگر براي دموكراسـي تـلاش كننـد        ةر طبق بودند كه در كنا   

 بـه تنهـايي   آنـان   ،   با اين حال   . كارگر شهري بوده است    ةطبق،  هميشگي براي دموكراسي  
بايست بـا     مي اين اتحاد .  نياز داشتند  طبقاتلذا به اتحاد    ،  توانستند به موفقيت برسند    نمي
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 و البته ضـرورت داشـت كـه         ،گرفت  مي داري يا بورژوازي متوسط صورت     ة سرمايه طبق
احساس تهديد   كردند تا اين طبقه     مي صرف نظر ،  ي خيلي راديكال  ها  كارگران از خواسته  

  .نكندها   آنةجدي از ناحي
ند كه روند تاريخي    بر خلاف برينگتون مور بر اين نظرا      روشه مير و استفنز     ،  اين بنابر

تيك و نه نيروي عمده براي دموكراسي       نشان داده است كه بورژوازي نه ضرورتاً دموكرا       
 ، مهم داشته اسـت ينقش،  بورژوازي براي آغاز گذار به دموكراسي   ،به عبارتي . بوده است 

مور . اند   داشته ي مهم  متوسط در تحكيم و فراگيري دموكراسي نقش       ة كارگر و طبق   ةو طبق 
مـده بـراي     و بورژوازي را تنهـا نيـروي ع        ،كند  نمي  كارگر و متوسط توجه    ةبه نقش طبق  
  )Gill, 2000, 108-109. (داند  ميدموكراسي

زمـاني كـه    . قدرت دولت و استقلال آن اسـت      ،  ها عنصر بعدي در تحليل تاريخي آن     
مانـد و حركـت بـه سـوي       مـي بـدون چـالش  ، دولت بر كل تماميت ارضي كنتـرل دارد   

كـه   نيااستقلال دولت براي آغاز دموكراتيزاسيون مهم است و زم ـ        . دموكراسي بعيد است  
، در ايـن حالـت   .يابد  ميافزايش اميد براي دموكراسي ،  مستقل باشد  دولت از طبقات بالا   

 و در وراي آن     ، مـدني مـستقل    ةاگر دولت از جامع ـ   . دولت ابزار سركوب طبقاتي نيست    
ي تـر   كمنيروهاي اجتماعي براي دموكراتيزاسيون با محدوديت مواجه شده و اميد           ،  باشد

 ـ،   مـدني  ةجامع ـ. داشـت اهـد   خووجود  براي دموكراسي     بـراي   يويـژه مكـان مناسـب      هب
مـداخلات  ،  بعـد در تحليـل آن دو   عنـصر .)Ibid, 109(اسـت   كارگر ةدهي طبق سازمان
،  بـه جنـگ  مـورد در ايـن  آنـان  . ي آن كـشور اسـت  الملل بينموقعيت مكاني و ،  خارجي

 ـ      ها  فشارهاي اقتصادي و تحريم    سهيل ي اقتصادي و مـداخلات خـارجي در ارتبـاط بـا ت
  .كنند  ميدموكراسي اشاره

،  زيـرا در مراحـل اوليـه       ،داري در رشـد و گـسترش دموكراسـي مهـم اسـت             سرمايه
مـاهر   ة كـارگر مـاهر و نيمـه       طبق ـ،  داري كند و با رشد سـرمايه       مي داري را تضعيف   زمين

آنـان  . گيـرد   مـي  خواهي قـرار    اين طبقه در خدمت جنبش دموكراسي      يابد و   مي گسترش
داري قـوي   ند زمـين  توا  نمي داري يا بورژوازي ضعيف    ند كه سرمايه  اين نظر مانند مور بر    

كارانـه   لذا يك اتحـاد اليگارشـيك و محافظـه        ،  و دولت را وادار به آغاز دموكراسي سازد       
داري بدون دموكراسي  ، سرمايه اين بنابر. گيرد  مي صورت،  )چه در آلمان رخ داد     شبيه آن (

چنـد شـرط بـراي ائـتلاف     ، ز در همراهـي بـا مـور       روشه مير و اسـتفن    . يابد  مي گسترش
  :كنند كه عبارتند از  ميدموكراتيك طرحة ضدكاران محافظه
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  ؛ندبما  حاكم در عصر مدرن باقيةدار يك نيروي سياسي و طبق  زمينةطبق) الف
  ؛ باقي بماندداران زمين ةكشاورزي دهقاني تحت سلط) ب
 منـدتر از  امـا قـدرت  ، بـاقي بمانـد  قابل توجه و مهم    ،  بورژوازي از لحاظ سياسي   ) ج

  ؛ نباشددار  زمينةطبق
  ؛ي صنعتي نيازمند باشدگذار بورژوازي به حمايت دولت از سرمايه) د
 .داشـته باشـد  توان سركوب كارگران و اعتراضات دهقـاني را     ،  دولت به حد كافي   ) ه

)Ibid, 111(    
كارانه پايـدار    محافظه روشه مير و استفنز بر اين نظرند كه در شرايطي كه اين ائتلاف            

 در جنـگ  ائـتلاف    كـه   ايـن مگـر    وجود نخواهد داشت؛   هيچ اميدي به دموكراسي      باشد،
  .شكست بخورد

 آن  كـارگر و انـسجام  ةبـه تقويـت طبق ـ  ، داري ة تاريخي سرمايه  توسع،  در اين تحليل  
نقـش  ، ي كـارگري هـا  دسـت و اتحاديـه  احزاب سياسي وابسته به طبقات فرو    . انجامد مي

رينگتـون مـور بـه      ب. انـد   تقويت اين اقشار و گـسترش دموكراسـي ايفـا كـرده           مهمي در   
  )Ibid, 112. (شده توجه نكرده استتشكيلات مدني ياد

كننـد كـه      مي  دموكراسي بر چند عامل تأكيد     ةدر تحكيم و توسع   ،   و استفنز  روشه مي ر
  :عبارتند از

  ؛دار ارتجاعي از بين رود  زمينةقدرت طبق .1
متوسط ،   كارگر ةباشد كه طبق  وجود داشته    مدني   ةت در جامع  ميزاني از توازن قدر    .2

 ؛يا بورژوازي بر آن چيره نباشند

قوي باشـد كـه طبقـات       ،  كافية  بايد به انداز  ،   طبقات تحت سلطه   ةفشارها از ناحي   .3
 ولي نبايد آن انـدازه راديكـال باشـد كـه          ،  آن را مهم بدانند   ،  ديگر در هيأت حاكم   

 .مخالفت كنند،  با گسترش دموكراسياحساس تهديد جدي كنند وها  آن

 ؛ مدنية مسلط نه از جامعةاستقلال دولت از طبق .4

 خارجي نبايد بـه  ةي اجبار را حمايت كند و مداخل     ها  عوامل خارجي نبايد دستگاه    .5
  )Ibid, 112. (دموكراتيك انجامدتضعيف حكومت 

گـران   ازيي عمده در كار روشه مير و استفنز آن است كه به نقش ب             ها  يكي از اشكال  
ي دولتـي در    هـا   و سـازمان    NGOs) (دولتيي غير الملل  بيني  ها  سازمان  از جمله  ،معاصر

به نقـش نخبگـان در ايجـاد ائـتلاف طبقـاتي و             ،  در تحليل آن دو   . داخل توجهي ندارند  
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نقش نخبگان در وارد شدن به فراينـد مـذاكره بـا    .  علايق توجه نشده است  سازي  نزديك
البتـه بـر خـلاف    . نمايندگي از نيروهاي اجتمـاعي مهـم اسـت    طبقات ديگر يا دولت به      

 ة جامع ـةبايست خاطر نشان كرد كـه نخبگـان بـا پـشتوان         ، مي يانهگرا   گذار نخبه  كرد  روي
  )Ibid, 117. (ها كنند نه مستقل از آن  ميمدني عمل

 كـرد   رويبـدون   ،  ر فرايند گـذار   ب مدني   ةلازم به ذكر است كه فهم تأثيرگذاري جامع       
ي هـا    مـدني در طـول تـاريخ از فـراز و نـشيب             ةجامع. ممكن نيست  ت تاريخي مددراز

، بايد دريافـت كـه پـيش از آغـاز فراينـد دموكراتيزاسـيون              .خاص برخوردار بوده است   
مندي برخوردار بـوده   توان، از چه ميزانبايد فهميد كه    مدني وجود داشته است و       ةجامع
در ساختار رژيـم اقتـدارگرا بـراي آغـاز        مدني   ةمندي تدريجي جامع   تداوم و توان  . است

  .مهم است، دموكراتيزاسيون
،  دولـت  گيري  شكلة بازسازي و باز   به مسأل ،   ديگر آن است كه در تحليل آن دو        ةنكت
 نهادهاي جديد و تغييرات مشابه در روند گـسترش دموكراسـي و مبـارزات               گيري  شكل

 ليبراليسم رفاهي و پـس از       تحول از ليبراليسم كلاسيك به    . دموكراتيك توجه نشده است   
  .ليبراليسم جديد در اين راستا قابل ارزيابي است

  )G. Therborn ( و گوران تربورن)A. Perezeworski ( آدام پرزورسكي.4

 نوسـازي و    ةپرزورسكي نيز مانند لاري دايموند در تبيين دموكراتيزاسيون تا حدي نظري          
 كـرد   روي ولـي عمـدتاً      ،كنـد   مـي  لفيـق محـور ت   ي جامعه گرا  كنش ةساختارگرا را با نظري   

 اقتـصادي را بـه      ة توسـع  كرد  رويپيشتر توضيح داده شد كه وي تا حدي         .  دارد گرا  كنش
 ةتوسـع كـه   و گفته شد     ،داند  مي علتي ولي آن را ناقص و تك     ،  پذيرد  مي صورت مشروط 

در  و   ،دانـد   نمـي  تنهـا عامـل   آن را    ولـي    ،داند  مي اقتصادي را براي آغاز دموكراسي مهم     
  .داند  ميتر مهم  اقتصادي را براي تحكيم دموكراسي در كنار عوامل ديگرةتوسع، عوض

سكي بر خـلاف برينگتـون مـور كـه دموكراسـي را عمـدتاً حاصـل پيـروزي                   رپرزو
گـر    بر اين باور است كـه دموكراسـي برآينـد سـازش بـين دو كـنش         ،داند  مي بورژوازي

 ،گـر  اين دو كنش  ،   از ديد وي   . بوده است   كارگر ة يعني بورژوازي و طبق    ،اجتماعي عمده 
وي بر اين باور است كـه ايـن   . اند  جويانه به اين سازش تن داده      آگاهانه و منفعت   طور  به

 و هــا  بلكــه سازشــي بــر ســر روش،مــاهوي و محتــوايي نيــست، ســازش دموكراتيــك
شـده نيـست و      از پيش تـضمين   ،  اي منافع هيچ گروه و طبقه    ،  در دموكراسي . ستها  شيوه
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 و علايـق متعـارض   هـا  وجود كـشمكش . ناپذيري و عدم قطعيت است   بيني اصل بر پيش  
كار رقابـت پيرامـون   سازو،  و دموكراسي،ي پايدار زندگي سياسي است   ها  يكي از ويژگي  

ي هـا   در دور ،   انتخاباتي بازنـده باشـد     ةگروهي كه در اين دور    . اين منافع متعارض است   
ها از پـيش تعيـين شـده         پيامد منازعات و رقابت   بعد فرصت و امكان برنده شدن دارد و         

ــابر .)66-67، 1386، بــشيريه (نيــست  برقــراري ة وي معتقــد اســت كــه لازمــ،ايــن بن
ة سازش بـين دو طبق ـ ، ه هم از نظر منطقي و هم از لحاظ تاريخي     داران  دموكراسي سرمايه 

توليـد  باز و داران  و اين سازش بايد به شكلي باشد كـه نـه منـافع سـرمايه              ،شده است ياد
 كم شود كه در تنگناهاي شديد قـرار         چنان،  مزد كارگران  سرمايه به خطر افتد و نه دست      

  )68، همان. (گيرند
، بايست خاطر نشان كرد كه در مراحل مختلف تاريخي          مي  پرزورسكي ةدر نقد نظري  

ــذاري  ــزان تأثيرگ ــنشمي ــرا ك ــاعي گ ــاي اجتم ــا نيروه ــك، ن ي ــان ي ــستس ــد .  ني فراين
مراحـل ميـاني و دوران تثبيـت يـا     ،   مهم گـذار اوليـه     ة داراي چند مرحل   دموكراتيزاسيون
نظر مـور   . و نه نظر پرزورسكي را،بست پذيرفتتوان در  مي نه نظر مور را   . تحكيم است 

 وقوع انقلابات دموكراتيك فرانسه و انگلستان و گـذار      دردر مورد نقش فعال بورژوازي      
 بـراي مراحـل     ديدگاه تاريخي اين    لحاظي از    ول ،توان پذيرفت   مي اوليه به دموكراسي را   

البته مور چنين ادعـايي نداشـته و خواسـته           .مياني و تحكيم دموكراسي ارائه نشده است      
 انـد  نظران به مور ايراد گرفته رخي صاحبب. است چرايي وقوع اين انقلابات را تبيين كند 

نـده بـر ايـن نظـر        نگار. داند  مي  بورژوازي ةدموكراسي را حاصل پيروزي و سلط      كه وي 
 انقلاب انگلـيس بـه ائـتلاف        موردزيرا وي در    ،  است كه اين ايراد چندان پذيرفته نيست      

 و در انقلاب فرانسه به ائتلاف     ،شدن كشاورزي   متمايل به تجاري   داران  زمينبورژوازي و   
 ،كنـد   مـي   و پادشـاه توجـه     داران  زمينشده عليه    زي با دهقانان و كارگران استعمار     بورژوا
 ـ. نقـش فعـال از آن بـورژوازي بـوده اسـت           ولي   سـازش طبقـاتي    ( پرزورسـكي    ةنظري

  تاريخي براي مراحـل ميـاني و تثبيـت دموكراسـي را       لحاظاز  )  كارگر ةبورژوازي و طبق  
 .ي پذيرفت ولي براي آغاز دموكراسي چندان پذيرفتني نيـست         هتوان تا حد قابل توج     مي

 بـا نـوع سـازش       امـا  ، پذيرفتني اسـت    انقلاب فرانسه تا حدي    موردفقط اين ديدگاه در     
گري اصلي از آن بورژوازي بـوده اسـت    منطقي مد نظر وي چندان تناسب ندارد و كنش        

 و  ، ايـدئولوژي  ةدهنـد  كننـده و ارائـه     ايتبـورژوازي هـد   ،  در اين انقلاب  .  كارگر ةتا طبق 
 عمـل   نظـام  پيـاده به مثابـه    ،   كارگر و دهقان   ة و طبق  ،شده بود ة طبقات استثمار  دهند فريب
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پـذيرش مـشاركت    ،  مزدهـا  افـزايش نـسبي دسـت     ،   حق رأي به كارگران    ي و اعطا  ه،كرد
ي اقتـصادي   هـا   سياسي كارگران در قالب تـشكيلات كـارگري و اعتـصابات و سياسـت             

ــدگاه    ــاني و تحكــيم دموكراســي اســت و دي ــي در مراحــل مي كينــزي از مــصاديق عين
 بايد خاطر نـشان سـاخت كـه در          ،با وجود اين  . دهند  مي پرزورسكي را مورد تأييد قرار    

ة  بـه نفـع طبق ـ     تر  بيش) داري طبق واقعيات جهان سرمايه   (ة ترازو   كف،  اين سازش طبقاتي  
  .سنگيني كرده است دار سرمايه

دانـد    مي  پيروزي طبقات كارگري   ةدموكراسي را نتيج  ،  بر خلاف مور  ،  گوران تربورن 
 ـ  هجده ةسدة   از ميان  دموكراسي،  از منظر تاريخي  ،   وي ةبه عقيد . بورژوازينه    ة سـد  ة تا ميان

كراسي بورژوازي نه نمايـشي  دمو، ها  و برخلاف نظر ماركسيست    ، طول كشيده است   بيست
  )37 ،1384، بشريه. ( كوچكي بر كل جامعه استة طبقةتهي و نه مظهر سلط و ميان

داري بـه صـورتي توأمـان در تـاريخ       سي و سـرمايه    دموكرا ةتوسع،  از ديدگاه تربورن  
ة انحــصاري دموكراســي در ابتـدا در سـلط  . ي اروپـايي صــورت گرفتـه اسـت   كـشورها 

 ةطبق ـ) بـيش از دو سـده   (تـاريخي    ة ولي در گستر   ،داري بوده است   بورژوازي و سرمايه  
حق رأي و ضرورت تـشكلات كـارگري        ،  گري فعالانه و مبارزات انقلابي     كارگر با كنش  

 ـ   تداوم كنش  و در نهايت با    ،را به بورژوازي تحميل كرد      ةسـلط   ايـن طبقـه  ةگـري فعالان
 كـارگران در    ةيابـد و مـشاركت گـسترد        مـي  انحصاري بورژوازي بر دموكراسي كـاهش     

دموكراسي قدرت هر چند محدود طبقـات اجتمـاعي         . يابد  مي تحقق،  ي سياسي ها  پويش
 و ،دهـد   ميدهي و نمايندگي در حكومت     بخشد و به آن امكان سازمان       مي ديگر را تداوم  
 هـا  از ايـن فرصـت  ،  طبقـات كـم قـدرت ديگـر     ة از بقي  تر  بيش كارگر   ةطبق ،در اين ميان  

ي هـا   جنـبش . ي برخوردار است  تر  بيشي دموكراتيك   ها  زيرا از گرايش   ؛شود  مي مند بهره
شـدن دموكراسـي     داري بوده و در تحكـيم و ژرف        كارگري خود جزيي از تاريخ سرمايه     

امـا  ،  دموكراسـي را بـه راه انـداخت       جنبش   گرچه بورژوازي . اند  كننده داشته  نقش تعيين 
ــ ــارزات خــود ةطبق ــا مب ــارگر آن را ب ــل ،  ك ــرد تكمي ــه ثمــر رســاندك ــد . و ب در فراين

مجبور بـه دادن    ،   كارگر ةي طبق ها   مقاومت برابربورژوازي به تدريج در     ،  دموكراتيزاسيون
  . اقتصادي و اجتماعي شده است، امتيازات سياسي

داري   خودي خود و فارغ از منطـق سـرمايه  گر به مبارزات طبقات كار،از نظر تربورن 
بـه  ،   نيروهـاي توليـد    ةداري براي توسع   سرمايه.  به دموكراسي كافي نبود    يابي  دستبراي  

 كارگر  ة كارگر در زندگي اقتصادي و اجتماعي نياز داشت و طبق          ةعيار طبق  مشاركت تمام 
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 سياسي رشـد نظـام   اقتصادي وروند . داري حاصل شد ة نظام سرمايه صنعتي از دل توسع   
رقابتي در حدود همـان نظـام       اي    براي ايجاد جامعه  اي    خود متضمن مبارزه  ،  داري سرمايه
دموكراسي ،  دموكراسي اوليه ،  در مجموع . متضمن رقابت و تفرق است    ،  خود بازار . است

 مبـارزات طـولاني   ةمالكانه و محدود بود و بلـوغ دموكراسـي تنهـا در نتيج ـ          ،  بورژوازي
ي هـا  پتانـسيل  مبـارزات كـارگري در تحقـق   . طه و كارگران حاصل شد    طبقات تحت سل  

 تربـورن . )69-73،  1386،  بـشيريه  (كننده داشته است   ي تعيين دموكراسي و بلوغ آن نقش    
 ، و نددا  مي داري و تعارض سرمايه و كار      ي را محصول تعارضات دروني سرمايه     دموكراس

  .مشاركت كارگري را ضروري ساخته است، اين تعارض
 و  18 ة فرايند تاريخي انقلابات دموكراتيـك سـد       مورد تربورن در    ةنظري،   مجموع در
اين نظريه براي گـذار از ليبراليـسم كلاسـيك بـه            ،  تر به بيان درست   . ارائه شده است   19

تحكـيم دموكراسـي در كـشورهاي        تـداوم و  ،  دموكراسـي مـشاركتي   ،  ليبرال دموكراسـي  
 گـذارهاي دموكراتيـك در مـوج        موردا در   صنعتي پيشرفته غرب ارائه شده است و آن ر        

نظـر وي از    ،  با وجود ايـن   . استلازم  تري   ي پيچيده ها  لذا تبيين  .توان پذيرفت  ، نمي سوم
  .تر است ت به ديدگاه پرزورسكي و مور درست تاريخي نسبلحاظ

   لاري دايموند.4

 ديـده  اقتـصادي را نا    ة توسـع  كـرد   رويكـه    ضـمن آن  ،  دايموند در تبيين دموكراتيزاسيون   
ي دموكراتيزاسـيون بـه   هـا  وي در بررسي ريشه   .  دارد گرا  كنش كرد  رويعمدتاً  ،  گيرد نمي

گـران   نخبگان و بازي، نيروهاي اجتماعي، فرهنگ سياسي،  اقتصادية توسعچون عواملي  
 اقتـصادي و دموكراسـي در       ة وي بـين توسـع     ،كه اشاره شد   چنان  هم. خارجي توجه دارد  
، ولي اين رابطه را عمـومي     ،  بيند  مي  مثبت ةرابط،  رهاي جهان ي كشو ها  چند منطقه و پاره   
ي هـا    اقتصادي بالا و كنتـرل بحـران       ةنقش توسع ،  با وجود اين  . داند  نمي جهاني و قطعي  

وي اين نظـر    . داند  مي تداوم و تحكيم دموكراسي مهم    ،  اقتصادي و كارآمدي را در مشروعيت     
، آسـياي شـرقي   ،  فريقـا ا( جهـاني  ةهار منطق عمومي در چ   ي پيمايش افكار  ها  را بر اساس يافته   

  )181، الف، 1384، دايموند. (دكن بيان مي) و اروپاي شرقي و مركزي، ي لاتينامريكا
وي . اسـت  محـور  محور و نخبه يي جامعهگرا كنشي وي تلفيقي از   گرا  كنش كرد  روي

 ةجامع ـ،  گسترش فرهنگ سياسي دموكراتيـك چون  هم ، انساني ةهاي توسع   تأثير شاخص 
ة ي توسـع  هـا   تـر از شـاخص      كننـده  مدنيت و تساهل را تعيين    ،  اعتدال،  دني قوي و پويا   م
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 و بـر اهميـت فرهنـگ       ،داند  مي اقتصادي و درآمد سرانه در دموكراتزاسيون و تحكيم آن        
 ,Vanhanen (كنـد  تأكيـد مـي    يك عامل محوري در تحكيم دموكراسـي منزلة بهسياسي 

 اقتصادي بر تحول فرهنگ سياسي و ةكه توسع بر اين باور است  وي گرچه.)13 ,2003
شـدن فرهنـگ    گويد در گسترش و عمـومي  مي ولي ،گذارد  ميدموكراتيك شدن آن تأثير   

  ويمـورد، در ايـن  . ي دارنـد تر مهم مدني نقش ةگران جامع  نخبگان و بازي  ،  دموكراتيك
رغـم    علـي در ايـن كـشور  . كنـد  ذكر مـي  سنگاپور و كشورهاي نفتي خاورميانه را       نمونه

 البته در اين    .)115،  ب1384،  دايموند (عموميت دارد فرهنگ اقتدارگرا   ،   بالا ةدرآمد سران 
 اقتـصادي مطلـوب برخـوردار       ةمورد بايد گفت كه كشورهاي خاورميانه عمدتاً از توسع        

،  كـه بـا توسـعه   انـد  بلكه از رشد اقتصادي وابسته به درآمد نفت برخـوردار بـوده         ،  نبوده
 ة ولي اين ديدگاه و استثنا را در مورد سنگاپور كه بـا وجـود توسـع                .تفاوت ماهوي دارد  

  .توان پذيرفت  ميدموكراتيك باقي ماندهغير، اقتصادي مطلوب بر خلاف انتظار
 ة بر اين نظر است كه دموكراسي يـك ارزش و ايـد          ،يانهگرا  كنش كرد  رويدايموند با   

غير قابل رفع و بنيـادي در    فرهنگ و تاريخ هيچ يك موانع       ،   و فقر  ،مطلوب جهاني است  
 ، اقتـصادي  ة نخبگـان در توسـع     ة اراد ،بـه بـاور وي    . برابر روند دموكراتيزاسيون نيـستند    

تحقق دموكراسي به اراده و خواست نخبگان سياسي نيـاز    .  سياسي مهم است    و اجتماعي
 مـدني و    ة اعمال فـشار قـوي از طـرف جامع ـ         باشود مگر     نمي  اين اراده حاصل   و،  دارد

ي هـا   ي بـزرگ خـارجي و سـازمان       ها  قدرت(گران جهاني     اجتماعي آن و بازي    نيروهاي
  )106، ب1384، دايموند). (دولتيي دولتي و غيرالملل بين

 ةپيـدايش نيروهـاي اجتمـاعي و جامع ـ       ،   سـاختارگرا  كرد  رويوي گرچه تا حدي با      
 ردك ـ رويولـي بـا    ،  دانـد   مـي   اقتصادي ةي ساختاري و توسع   ها  مدني را برآيند دگرگوني   

تقاضاها و اعمال فـشارهاي مـستمر بـه حكومـت     ، آفريني آگاهانه تر بر نقش يانهگرا  كنش
 ة نخبگان حكومتي ملـزم هـستند كـه بـه تقاضـاهاي جامع ـ             ،بر اين اساس  . كند  مي تأكيد
ضـعف  ،  ي اقتـصادي  هـا   گران جهاني در مـورد بحـران       نيروهاي اجتماعي و بازي   ،  مدني

 وي  ،چنـين   هـم . گو باشند  پاسخها     آن ي سياسي ها  كارآمدي و لزوم تقويت آن و خواسته      
گروهـي و    در سـطح درون   گـران در گـسترش فرهنـگ دموكراسـي           بر نقش ايـن بـازي     

در تعامل بين حكومت و نيروهـاي اجتمـاعي و تحكـيم دموكراسـي تأكيـد         ،  گروهي بين
  .كند مي
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محـور   هي جامع گرا  كنش ساختارگرا و    هايكرد  روي بين   تلفيق دايموند به دليل     ةنظري
 ـ      مي تر به نظر     و واقعي  تر   منطقي ،گرا  و نخبه   مهـم آن اسـت كـه در         ةرسد؛ ولي يـك نكت

توانـد بـا     مـي  اقتـصادي ةفريقـا چگونـه توسـع   ابرخي مناطق خشك و بي آب و علـف       
 برخي  ، مدني در حد مطلوب حاصل شود؟ به نظر نگارنده         ةآفريني نخبگان و جامع    نقش

 ة و در ايـن منـاطق حـصول توسـع     ، تلقـي شـود    سـتثنا بايست ا   مي فريقاا ةمناطق ياد شد  
 .دشـوار اسـت   ،  تداوم و تحكـيم دموكراسـي شـود       ساز    اقتصادي بالا و مطلوب كه زمينه     

ي هـا  خـشونت سـاز   كمبود منابع طبيعي در كنار توزيع نابرابر منابع قدرت سياسي زمينـه       
از سـوي  . سـت ثباتي سياسي در اين منطقه از جهـان شـده ا   و بياي   قبيله -قومي سياسي
 اقتـصادي بـالا در تـداوم    ة وي در تعارض بـا نظـر خـود مبنـي بـر نقـش توسـع                 ،ديگر

 شواهد كمي وجـود دارد كـه وقتـي بـه افـراد فقيـر شـانس                  كند كه   مي  بيان ،دموكراسي
 وي  ة اشار .)127،  ب1384،  دايموند (گردانند  روي برمي از دموكراسي   ،  انتخاب داده شود  

 در تعارض بـا بـاور وي بـه        ، كشور فقير جهان   12باتي در   به دموكراسي حداقلي و انتخا    
  .مدت در مشروعيت و تحكيم دموكراسي استة اقتصادي درازنقش توسع

  دموكراتيزاسيونمورد محور در  ي نخبهگرا كنشي ها  نظريه:گفتار دوم

دموكراتيزاسيون را بازتـاب صـرف تحـولات سـاختاري در ابعـاد             ،  ها اين دسته از نظريه   
بر نقـش نخبگـان   ، تر مهمبلكه ، دانند  نميجمعيتي و ارتباطي، فرهنگي،  وزشيآم،  صنعتي

 .كننــد  مــيدر فراينـد گــذار بـه دموكراســي تأكيـد   هــا   آنو نـوع ائــتلاف و راهبردهـاي  
عمدتاً بر نقـش  ، محور ي جامعهگرا كنشان  پرداز  محور بر خلاف نظريه    ان نخبه پرداز  نظريه

شـوند تـا       مدني در فرايند گذار متمركز مي      ةجامعنخبگان حكومتي و نخبگان يا رهبران       
 ديـدگاه نظـري     ي اجمال  طور در ذيل به  .  مدني ة جامع نقش نيروهاي اجتماعي در عرصة    

  .دهيم مي توضيح  راكرد رويان در اين پرداز برخي از نظريه

  پهارتي روستو و ليجت دانكور.1

 شـروع و  ةنقط ـ. ي اسـت يانـه بـه دموكراس ـ  گرا تازان گذار نخبه   از پيش  دانكورت روستو 
وحـدت ملـي را      وي. گـري نخبگـان اسـت      كـنش ،  يدموكراستمركز وي براي گذار به      

شـود مگـر از راه ائـتلاف          نمي  و آن حاصل   ،داند  مي  اصلي گذار به دموكراسي    ةزمين پيش
، هدف اصلي در اين ائـتلاف     .  و نيروهاي اجتماعي   ها  گروه تر  بيشبين نخبگان و رهبران     
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 حاكمـان نظـام سياسـي بـه تعهـد      سـازي   نظام سياسي موجود يا ملـزم      سازي  دموكراتيك
 نـه روي كـار آوردن حكومـت    ،ي اجتمـاعي اسـت   ها  گروه ة به دموكراسي و هم    تر  بيش
عمدتاً تقويت دموكراسي يا برقراري دموكراسـي فراگيـر        ها     آن كرد  روي ،اين بنابر. جديد

يـي بـه    گرا   نه گـذار از اقتـدار      ي اجتماعي است  ها  گروه تر  بيشي برابر براي    ها  با فرصت 
  . عطف نقطةمنزلة بهدموكراسي 
  :كند  مي براي گذار به دموكراسي فراگير طرح راسه مرحله، روستو

ي طولاني بين نخبگان    ها   اصلي آن منازعه و بحث و جدل       مشخصة : مقدماتي مرحلة .1
اعمـال   ة جامعه پيرامون نحـوة    يافت  نيروهاي تثبيت   نمايندة منزلة  بهكسوتان   يا پيش 
  .تواند باشد  مي و موضوعات ديگرها گروهحقوق ، ميزان مشاركت، قدرت

، از عقايـد  اي    پذيرنـد كـه تنـوع گـسترده         مـي  رهبران،   در اين مرحله   : تصميم مرحلة .2
ديگـر را    يك،  گيرند كه در عين تنوع      مي اهداف و منافع هستند و نخبگان تصميم      

منـد سـاخته و بـه رسـميت           قاعده تنوعات را كاناليزه و    ؛ كنند كاري  همبپذيرند و   
 .بشناسند

 در اين مرحله رهبران و نخبگان در مورد رعايت قواعد بـازي             : اعتماد و تفاهم   مرحلة .3
ديگـر   و بـه يـك      اجتماعي به تفـاهم رسـيده      -ي سياسي ها  دموكراتيك در رقابت  

گيـر موجـود هـدايت       رهبران جديد بـه درون نهادهـاي تـصميم        . كنند  مي اعتماد
           مردم از طريق احزاب با اين ساختارهاي جديـد ارتبـاط برقـرار             شوند و تودة    مي
 )Hyden, 2002, 66-69  ؛Gill, 2000, 43-44. (كنند مي

كنـد و نقـدهاي وارد بـر آن را            مي  روستو را تكميل   يانةگرا   نخبه كرد  روي ليجيپهارت
ي هـا   گـروه آشيل دموكراسي اكثريتي را در انكار        ةپاشن وي. كند  مي تا حد زيادي اصلاح   

داند و بر اين باور است كـه روش اكثريتـي سـاده و      مي سياسيةاقليت و در حاشيه ماند    
ممكن است به كاهش شديد مشروعيت حكومـت   ،  ها  ماندگي سياسي اقليت   تداوم حاشيه 

بين رهبـران و    لذا يك ائتلاف بزرگ و فراگير       . اكثريتي و در نهايت جنگ داخلي انجامد      
 & Lane(نخبگان تمام نيروهـاي اجتمـاعي بـراي دموكراسـي فراگيـر ضـروري اسـت        

Ersson, 2003, p.4(. جويانـه  ايـن ائـتلاف از عنـوان دموكراسـي آشـتي     مـورد   وي در 
)conciliatory  democracy(و دموكراسي اجماعي ) cncensus democracy(  اسـتفاده 

رت بـر خـلاف روسـتو در دموكراسـي ائتلافـي و             كـه ليجيپهـا     ديگـر آن   نكتـة . كنـد  مي
ي سياسي تأكيد دارد كه     ها  گروه احزاب و    ةجويانه بر حضور رهبران و نخبگان هم       آشتي
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 ي كاملاً برابـر بـراي مـشاركت       ها  هيچ گروهي بر ديگري چيرگي نداشته باشد و فرصت        
ائتلافـي  ي كوچك نيز در دموكراسي ها  گروهباشد و حضور احزاب و        وجود داشته  ها  آن

 مدني به قـانون و  گران جامعة  بازيةوي بر تعهد مدني و دموكراتيك هم     . ضروري است 
  ) Hyden, 2002, 71. (كند  ميقواعد بازي دموكراتيك تأكيد

ي هـا   ي سياسي دموكراتيك موجـود يـا نظـام        ها  گر چه اين ديدگاه براي اصلاح نظام      
 ـ       منزلة  به دموكراتيك   تر  كم  بـه شـكل     هـا   ر اسـاس آن تـلاش      امر مطلوب لازم است تـا ب

رسـيدن بـه    . امـري آرمـاني اسـت     ،   تحقق آن در شرايط حاضـر      اما،  تدريجي انجام شود  
منابع نابرابر قدرت بـين    وها فرصت، تعدد منافع و اهداف چون ائتلاف فراگير به دلايلي 

ي تعامـل و سـازش بـين        هـا   سنگين بودن هزينه  ،  ها  گروهنيروهاي اجتماعي و احزاب و      
  .تر دشوار است  و احزاب بزرگها گروه

  نتينگتون ها فيليپ اشميتر و ساموئل،  گيلرمو ادانل.2

تحليل موج سـوم دموكراسـي در سـه دهـة واپـسين سـدة       مند سياسي در     هر سه انديش  
 مدني  ة حاكميت و جامع   ةطلب در عرص   بر نقش كليدي نخبگان حكومتي اصلاح      بيست،
  .شوند  ميمتمركز

،  گذار دموكراتيـك در مـوج سـوم دموكراسـي    33ظر است كه از    هانتينگتون بر اين ن   
حكومت سـاقط شـده    ،  ها   و با قيام انقلابي توده     اند   نقش داشته  ها  تنها در شش مورد توده    

وي بر اين بـاور     . اند  نقشي نداشته ،  ها   موارد نقش نخبگان مهم بوده و توده       ةاست؛ در بقي  
» لـب فراينـد دموكراتيزاسـيون اسـت       ق،  مذاكره و سازش ميان نخبگان سياسي     «است كه   

)Gill, 2000, 53(.ًبايست سازش و توافق بر سـر قواعـد حـاكم بـر رقابـت و        مي طبعا
تضمين منـافع متقابـل و موضـوعات     ،  سازي مطبوعات    آزاد نحوة،  آميز مشاركت مسالمت 
  .دهد  نميگذار به دموكراسي رخ، اين توافق و بدون ،ديگر صورت گيرد
آميـز بـه     گـذارهاي موفقيـت   ،   تاريخي يها  ر است كه بر اساس داده     اشميتر بر اين نظ   

  كـه  پـذيرد    مـي   وي البته. عمدتاً از بالا و توسط نخبگان صورت گرفته است        ،  دموكراسي
. دهنـد   مـي  نخبگان حكومتي به دليل فشارهاي نيروهاي اجتماعي به دموكراتيزاسيون تن         

گـان حـاكم بـا رهبـران نيروهـاي          وي نيز مانند هانتينگتون بر نقش سازش و توافق نخب         
بيشترين نقش  در گذارهاي موفق    ،   و بر اين باور است اين فرايند       ،كند  مي اجتماعي تأكيد 

طلـب در شـناخت       خردورزي و تـدبير نخبگـان اصـلاح        ،در گذار از بالا   . داشته است را  
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 تـري كـارل بـر ايـن         اشـميتر و  . مهم است ،  ها و آغاز فرايند سازش با اپوزيسيون       چالش
ايفـا  ، نقش چنداني در گذار به دموكراسي در مـوج سـوم  ، اي هاي توده كه انقلاب اند   ظرن

 ةهيچ رابط ـ ) جز در مورد انقلاب نيكاراگوئه    (اند و اصلاً بين انقلاب و دموكراسي          نكرده
ي ايـدئولوژيك و اقتـدارگرا   هـا  هـا عمـدتاً بـه نظـام      و انقـلاب وجـود نـدارد،   معناداري  
 اين نظر هستند كه گذارهاي از پـايين بـه بـالا نيـز بـه اسـتقرار و                    آن دو بر  . اند  انجاميده

 حاكم شد   دوبارة،  در آرژانتين و گواتمالا اقتدارگرايي    . ه است تحكيم دموكراسي نينجاميد  
 .انجامـد   نمـي  گذار از طريق كودتا نيـز بـه دموكراسـي پايـدار           . و دموكراسي سقوط كرد   

  )22-23، 1384، اشميتر و كارل(
شكاف بين نخبگان يا هيات حاكمه در رژيم اقتـدارگرا را           ،  مند يادشده  هر سه انديش  

ادانـل و اشـميتر بـر ايـن         . دانند  مي براي گذار به دموكراسي   اي     مهم يا مقدمه   يشرط پيش
شكاف مستقيم يـا غيرمـستقيم در درون خـود    ،  نظرند كه هيچ گذاري نيست كه آغاز آن       

نخبگـان  ،  ايـن شـكاف  ة نتيج ـدر .)Diamond, 1993, 43( نباشـد حكومـت اقتـدارگرا   
  تقسيم طلبان  روها يا اصلاح   كاران افراطي و ميانه    ة تندروها يا محافظه   حكومتي به دو دست   

 و در ،كننـد   مي سياسي مخالفتسازي كاران با اصلاحات سياسي و آزاد  محافظه. شوند مي
، هانتينگون(دانند    مي و دموكراتيزاسيون از بالا را ضروري      سازي   آزاد طلبان  اصلاح،  مقابل
 چـرا در درون      آن است كه اساسـاً     ،رسد  مي  اكنون سوال مهمي كه به ذهن      .)144،  1373

  .دهد شكاف و انشعاب رخ مي،  حكومت اقتدارگراأت حاكمةهي
هانتينگتون بر اين نظر است كه توسعه و دگرگوني اجتماعي و اقتصادي به گـسترش      

ي مـدني و    هـا   گـسترش نگـرش   ،  اعي جديد ي اجتم ها   متوسط و نيرو   ةي و كيفي طبق   كم
نيروهـاي جديـد   ،  به دنبال آن  . انجامد  مي  شهروندان ةدموكراتيك و آگاهي سياسي فزايند    

اجتماعي از طريق احزاب و مطبوعات خود اقتدار غيردموكراتيك را به چالش طلبيـده و               
ومـت   در صـورت مقا  .)11،  1375،  هانتينگتون(شوند    مي خواستاررا   حكومت دموكراتيك 

. شـود   مـي  بحـران مـشروعيت تـشديد      ،خواهانه ي دموكراسي ها  حكومت در مقابل خواسته   
ي و  الملل ـ  بيني  ها   سازمان ،  ي خارجي ها   قدرت ةي از ناحي  الملل  بيني  ها  فشار،  اينعلاوه بر   

تواند اين بحران را تـشديد كنـد و اعتبـار ايـن           مي  نيز ها   ماهواره چون   اي ي جهاني ها  رسانه
  )53-54، 1373، هانتينگون( .دار سازند سيار خدشهها را ب رژيم

 و ،براي شكاف در حاكميت اسـت اي  بحران مشروعيت مقدمه،  نتينگتونها    از ديدگاه 
گيرد و بـه دلايـل ذيـل بـر ضـرورت              مي  در حاكميت شكل   طلبان  لذا گروهي از اصلاح   
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 در   كـه  بنـد يا  مـي  در حاكميـت در    طلبان  اصلاح. 1: كنند  مي آزادسازي و اصلاحات تأكيد   
 حفظ حكومـت    هزينة،   سياسي -ي اقتصادي ها  شرايط بحران مشروعيت فزاينده و بحران     

تواند به كاهش مخالفـت سياسـي و        مي دموكراسي و دموكراتيزاسيون  . 2 ؛بسيار بالا است  
هـاي   برگـزاري انتخابـات و آزادسـازي      . 3 ؛ي اقتصادي خـارجي انجامـد     ها  جذب كمك 

البتـه وي بـر ايـن نظـر اسـت كـه             . يت ضروري است  تدريجي براي بازگرداندن مشروع   
  بـه اپوزيـسيون  طلبـان   آزادي كامـل توسـط اصـلاح       يمانع از اعطا  ،  دغدغه حفظ قدرت  

  )144، 1373، هانتينگتون. (شود مي
 عامـل شـكاف در   ترين مهملاري دايموند نيز بحران مشروعيت در رژيم اقتدارگرا را    

 بـه منظـور حفـظ       طلبـان   ي اصـلاح  حاكميت و درك ضرورت اصلاحات سياسي از سو       
يابند كـه در   مي در حاكميت درطلبان اصلاح. داند  ميقدرت و ترميم مشروعيت حكومت    

يافتـه و همـراه بـا حـضور نيروهـاي اجتمـاعي              بستر تغيير و تحولات ساختاري تحقـق      
 هـر گونـه مقاومـت در برابـر        ،  ي سياسـي فزاينـده    هـا    بـه مـشاركت و آگـاهي       مند علاقه

  بحران مشروعيت و خشونت انقلابـي   ةفايده است و به تشديد فزايند      ون بي دموكراتيزاسي
نـوبي و تـايوان    جة در كـر  آغاز دموكراتيزاسيون.)Diamond, 1993, 43-47(انجامد  مي

  . باشدموردتواند مثال خوبي در اين   مي، اقتصاديپس از سه دهه توسعة
 ـ            ه ايجـاد شـكاف در هيـأت        ادانل و اشميتر نيز بر اين نظرند كه بحران مـشروعيت ب

، صـاحبان صـنايع  ، داران زمـين عناصر و نيروهاي ممتاز جامعـه ماننـد       . انجامد  مي حاكمه
رسـند   به اين نتيجـه مـي  ، داراني كه بخشي از پايگاه حمايتي رژيم هستند        تاجران و بانك  

 و ضـرورت  ،زنـد   ميدر آينده آسيبها   آنمدتار رژيم اقتدارگرا به منافع دراز     كه استمر 
، فريقـاي جنـوبي  در ا. سيون حركت كندنظام سياسي به سمت بازشدن و دموكراتيزا    دارد

ــرمايه ــد داران س ــت دريافتن ــه سفيدپوس ــرمايه    ك ــدت س ــت درازم ــوعي ، يدار امني ن
 ،طلبـد   مي پوست و فضاي باز سياسي را      توجه به مطالبات كارگران سياه    ،  دموكراتيزاسيون

  در ايـن راسـتا مـورد بررسـي قـرار      راو تـايوان تايلنـد  ، و گذار دموكراتيك در فيليپـين     
ي اقتـصادي و  هـا  بحـران و ناكـامي  ،  دو  از ديد آن.)Diamond, 1993, 46-47(دهند  مي

آرژانتـين و   ،  فيليپـين ،  يونـان ،  انسداد سياسي در گـذارهاي دموكراتيـك اروپـاي شـرقي          
  )Ibid, 44(. بوده استگذار اروگوئه تأثير
ي اقتصادي از سـوي     ها  قطع كمك ،  ي اقتصادي ها  تحريم ،مندان يادشده  انديشاز ديد   

ي هـا   ي بـزرگ و سـازمان     هـا   ي از سـوي قـدرت     الملل ـ  بـين فشارهاي  ،  كشورهاي حامي 
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هـان   و ج  سايه  هم سرايتي تحولات دموكراتيك در كشورهاي       آثاردولتي و   ي غير الملل  بين
 و ايجـاد     كه بـه بحـران مـشروعيت در رژيـم اقتـدارگرا            اند از جمله عوامل مهم ديگري    

  )Ibid, 45. (مند جاان  ميحاكمهشكاف در هيأت 
،  مـشروعيت   بحـران ،  كـاران افراطـي    يتر بر اين نظرند كه بـراي محافظـه        دانل و اشم  ا

 كـه خطـر و هـشدار    ندآن انـدازه بـزرگ نيـست   ، اعتماد سياسيبحران  اقتصادي و   بحران  
كنـد    نميورت احساس ضر بنابراين، حكومت و ،سياسي جدي براي حكومت ايجاد كند     

ي موجـود و  هـا  رژيـم بـا سـاختار   ، هـا  به اعتقـاد آن .  سياسي روي آوردسازي كه به آزاد  
 را  هـا   توانـد ايـن بحـران       مي ،نظارتي -ي نظامي و امنيتي   ها  مندي  و توان  ها  تقويت قابليت 

 يـك خطـر واقعـي     هـا   روها بر اين نظرند كه اين بحران        ميانه،  در مقابل . پشت سر گذارد  
لذا براي عدم وقـوع ايـن   . بار انجامد ي خشونتها  تواند به ناآرامي    مي است و براي رژيم   

د دموكراتيزاسـيون و  دار  ضـرورت ،  و بـه منظـور حفـظ قـدرت و حكومـت           هـا   ناآرامي
 اجـازه مـشاركت داده شـود و    هـا  گـروه  گام به گام روي دهـد و بـه افـراد و     سازي  آزاد

 ـ، نهانتينگتو. انتخابات آزاد رقابتي برگزار گردد     ايـن نكتـه نيـز اشـاره    هادانل و اشميتر ب
 ابـزار و    بلكـه ،   قـدرت بـه اپوزيـسيون      به معني انتقال گـستردة     نه   سازي  كنند كه آزاد   مي

، شـده  ي داده ها   و آزادي  ، حكومت و ساختارهاي موجود است     تلاشي براي تثبيت دوبارة   
  )Gill, 2000, 51. (باشندبايد نسبي و تدريجي 

ــه   ــر اســـت كـ ــه ذكـ ــازيآلازم بـ ــيون) liberalization (زادسـ ــا دموكراتيزاسـ  بـ
)democratization (  فراگـردي اسـت كـه       دموكراتيزاسـيون .  گرفتـه شـود    سان  يكنبايد

تغييـر و تحـول واقعـي در        ،  ن به مردم  مسؤولاگويي نخبگان و      پاسخ چون  يي  ها  شاخص
 بـه بـالا   ارتي از پايين كارهاي نظ  سازو سازي   اعمال قدرت و فعال    ةساختار قدرت و نحو   

. گيـرد   مـي  را در بـر   ) هـا   احـزاب و رسـانه    ،  نيروهـاي اجتمـاعي   ( مـدني    توسط جامعـة  
، انتقـاد ،  برقـراري ارتبـاط   ،   آزادي بيـان   چـون هايي    تدريجي آزادي   اعطاي به،  آزادسازي

. شود  مي تقدس حريم خصوصي و غيره از سوي حكومت گفته        ،  عضويت در اجتماعات  
البتـه آزادسـازي بـه صـورت        . زاسيون تدريجي است  براي دموكراتي اي    مقدمه،  آزادسازي

 از  يبه متغيرهـاي زيـاد    ،   و اين امر   ،كند  نمي خود به فرايند دموكراتيزاسيون كمك     هخودب
بـستگي  هـا    آنةهاي سنجيد   گيري  تصميمجمله نوع تعامل نخبگان حاكم و اپوزيسيون و         

  )Gill, 2000, 49. (دارد
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 بـراي گـذار بـه       يشرط مهم  پيش،  كميتشكاف در حا  ،   كه توضيح داده شد    چنان  هم
نوع انشعاب در حاكميت و شـدت     با توجه به    . آزادسازي و سپس دموكراتيزاسيون است    

مندي هر يك از ايـن دو گـروه در           ميزان توان ،  كاران   و محافظه  طلبان  اختلاف بين اصلاح  
ر  گـذا  ، مـدني  ةجامع ـ مندي رهبران نيروهاي اجتماعي مخالف در      حاكميت و ميزان توان   
، منـد يادشـده در تحليـل فراينـد گـذار      هـر سـه انـديش   . دهد  مي به سه شكل عمده رخ    

 ة جامع ـان در حاكميت و چه نخبگـان در عرصـة      چه نخبگ  ؛محور دارند  ي نخبه كرد  روي
  .كنيم ميدر اين بحث بر گذار توافقي يا تعاملي تمركز . مدني

   )transition by  replacemen(جايي يا فروپاشي  بهگذار از طريق جا) الف

حكومت اقتدارگرا با كودتا از سـوي بخـشي از نخبگـان ناراضـي در               ،  در اين نوع گذار   
حاكميت يا جنبش انقلابي به رهبري نخبگان و رهبران نيروهـاي اجتمـاعي مخـالف يـا             

 سـقوط حكومـت اقتـدارگرا در يونـان در     .)Gill, 2000, 70(شود   مياپوزيسيون ساقط
 و  1983آرژانتـين در    ،  1979نيكاراگوئـه در    ،  1979در  بوليوي  ،  1975پرتغال در   ،  1974
 ايـن گـذار زمـاني روي      .  روماني و گواتمالا از مصاديق اين نوع گـذار هـستند           چنين  هم
دهد كه بين قدرت اپوزيسيون و نخبگان مخالف و نخبگـان حكـومتي يـا حكومـت                  مي

 حكومـت داشـته   ي نـسبت بـه  تر بيشعدم توازن جدي باشد و اپوزيسيون قدرت بسيار   
بـه سـازش و گـذار    ، اپوزيسيون به دليل برتري قطعـي ،   در اين وضعيت   ،اين بنابر. باشد

 .)Mcfual, 2002, 222-226(گيـرد    مـي دهد و گذار انقلابي را در پـيش   نميتوافقي تن
 مـورد گـذار از نـوع فروپاشـي بـوده            33هانتينگتون بر اين نظر است كه شش مـورد از           

 مـدني مهـم     ة جامع نقش نخبگان حكومتي يا نخبگان عرصة     ،  ديگر مورد   26 و در    ،است
  .ها  نه توده است،بوده

   )transformation ( يا تغيير شكل)extrication (سازي گذار از طريق آزاد) ب

تـر از   قـوي ، دهد كه اپوزيسيون و نيروهاي اجتماعي مخالف   مي اين نوع گذار زماني رخ    
بـا درك و احـساس      )  حكـومتي  طلبـان   اصـلاح (نخبگان حـاكم    ،   و لذا  ،حكومت هستند 
گيرنـد كـه بـه       مـي  تـصميم ،  ي سركوب ها   و به دليل بالا بودن هزينه      سازي  ضرورت آزاد 

 اجـازة بـه اپوزيـسيون    تدريجي روي آورنـد و  سازي تدريج به اصلاحات سياسي و آزاد  
اشي قوي   گذار از طريق فروپ    ةاپوزيسيون به انداز  ،  البته در اين نوع گذار    . دهندمشاركت  
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 ـ و در صـورت تـن   ،تـر اسـت   ، ولي به هر حال از حكومت قـوي   نيست دادن نخبگـان  ن
 نزديك زمينـه را بـراي       آيندةتواند در    ، مي  و تداوم انسداد سياسي    سازي  حكومتي به آزاد  

  )Gill, 2000, 69 (.فروپاشي آماده كند
از نـوع  ،  مـورد گـذار در مـوج سـوم    33از مورد  11هانتينگتون بر اين نظر است كه  

، تـايوان ،  جنـوبي ةكـر .  اسـت   سياسي تدريجي توسط نخبگان حكومتي بـوده       سازي  آزاد
ي عيني در اين    ها   مصاديق و مثال   ترين  مهممكزيك و مجارستان از جمله      ،  اسپانيا،  برزيل

 هانتينگتون بـر نقـش      كرد  روي در اين    ،اين  بنابر .)130،  1373،  هانتينگتون(زمينه هستند   
 تأكيـد ،   سياسي تدريجي  سازي  در ضرورت آزاد  ها     آن رايت سياسي نخبگان حكومتي و د   

  .كند مي

  )transaction or pact (توافق يا پيمان، گذار از طريق تعامل) ج

ين گذارها در موج سوم از طريق گـذار تـوافقي يـا تعـاملي               تر  بيش،  طبق نظر هانتيگتون  
بـا  ، محور اسـت  نخبه،  قبلي كرد  روي مانند   كرد  روي اين   .) مورد 17 ( است صورت گرفته 

بلكه نقش  ،  شود  نمي طلب حكومتي متمركز   وت كه صرفاً بر نقش نخبگان اصلاح      اين تفا 
. دهـد   مـي   مدني را نيز مورد توجه قـرار       ة جامع ةطلب در عرص   رهبران و نخبگان اصلاح   

 حكومـت و مخالفـان در جامعـة    بين دهد كه توازن نسبي قدرت  مي اين گذار زماني رخ   
جز تن دادن  اي    لذا چاره . ديگر را ندارد    توان حذف يك    هيچ كدام  آمده و مدني به وجود    
  . به توافق ندارند

طلـب    نخبگان اصـلاح   ة بحران مشروعيت به انشعاب دو دست      ،طور كه گفته شد    همان
از . توان به شكاف سياسي ياد كـرد        مي  از آن  .انجامد ميدر داخل حاكميت     كار و محافظه 
دهـد و     مـي   مدني نيز شـكاف رخ     ةدر جامع ،   شكاف سياسي  به موازات اين  ،  سوي ديگر 

طلـب و بخـشي در طيـف         جتماعي و نخبگان آن در طيـف اصـلاح        بخشي از نيروهاي ا   
،  همـين سـان   بـه .)Mcfual, 2002, 216(گيرنـد    مـي دموكراتيك قراركار و غير محافظه
  شـكاف  دچار،  ي جمعي و نشريات اين نيروهاي اجتماعي در نوع گفتمان خود          ها  رسانه
گفتمـان اقتدارگرايانـه را       و بخشي  ،ه و دموكراتيك  طلبان  گفتمان اصلاح  بخشي .شوند مي

آرايي همراه با توازن نـسبي قـدرت بـين           ، يك صف  اين بنابر. دهند  مي برگزيده و اشاعه  
بـين    مـدني از يـك سـو و        ة حكومت و جامع   ةكار و اقتدارگرا در عرص      نخبگان محافظه 
به طـوري    ؛دهد  مي  مدني از سوي ديگر روي     ةمت و جامع  طلب در حكو   نخبگان اصلاح 
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 زمينـه را بـراي      ،اين توازن نسبي قـدرت    . توانند ديگري را حذف كنند      نمي كه دو طرف  
  .سازد  ميقي يا تعاملي فراهمفگذار توا
تعامل و سازش ميان نخبگان سياسـي را        ،   هانتينگتون مذاكره  ،طور كه اشاره شد    همان

يـك  «پيمان و توافـق     ،   طبق نظر ادانل و اشميتر     .داند  مي موكراسيقلب پرتپنده گذار به د    
از اي  بـين مجموعـه   شـده عمـومي   به شكل پيچيده و توجيه، اما نه هميشه ،  توافق آشَكار 

قواعد حاكم بر نحوه اعمـال قـدرت        ) يا باز تعريف  (بازيگران است كه در صدد تعريف       
} سياسـي {ياتي افراد درگير در بازي    ي متقابل براي علايق و منافع ح      ها  بر مبناي تضمين  

بـازيگران يـا   ،  آشتي و سازش نهفتـه اسـت كـه در آن          ،  است كه در مركز و محور پيمان      
ديگـر و تعهـد متقابـل بـه          نخبگان در مورد عدم آسيب رساندن به منافع و امتيازات يك          

ــق ــيتواف ــند  م ــابر.)Gill, 2000, 62(» رس ــن  بن ــوعي،اي ــسبتاً   ن ــدريجي و ن ــذار ت  گ
، مجارسـتان ،  گـذار بـه دموكراسـي در لهـستان        . محصول اين توافق است   ،  كارانه ظهمحاف

 تـرين   مهـم شـيلي و برزيـل از جملـه         ،  بوليـوي ،  اروگوئـه ،  فريقاي جنوبي ا،  چكسلواكي
  .ني گذار توافقي استمصاديق عي

 حكومت كمي   مستلزم آن است كه   ،  البته هانتيگتون بر اين نظر است كه گذار توافقي        
  :پنج مرحله دارد كه عبارتند از اين گذار، به نظر وي. پوزيسيون باشدتر از ا قوي
  ؛ در درون رژيم اقتدارگراطلبان پيدايش اصلاح .1
 ؛طلب در حاكميت افزايش تدريجي قدرت نخبگان اصلاح .2

،  و در عـوض    ،مانـد   مـي   ناكـام  سـازي   ها در ارتباط با آزاد     تلاش،  در مراحل اوليه   .3
اتيزاســيون در ميــان برخــي از نخبگــان  و دموكرســازي احــساس ضــرورت آزاد

تمايل به سـركوب در طيـف نخبگـان    ،  و به همان سان    ،يابد  مي حكومتي افزايش 
 .يابد  ميكار افزايش محافظه

اشد و به واكنش سياسـي تنـد        كنند كه راديكال نب     مي به شكلي عمل   طلبان  اصلاح .4
دهنـد    مـي  اطمينانكاران     به محافظه  طلبان  اصلاح،  چنين  هم. كاران نينجامد  محافظه

 حكومـت را بازگرداننـد و سـاختارهاي موجـود بـا             كه مشروعيت از دست رفتة    
 .تعريف شودي و گام به گام و نه راديكال بازتغييرات تدريج

كـاران هـستند و      تر از محافظـه    طلب حكومتي ضعيف    كه نخبگان اصلاح   جا  آناز   .5
لـذا بـراي    ،  نـد نهادهـاي كليـدي سياسـي و امنيتـي سـلطه دار            كاران بـر   محافظه
 مدني يـا    ةطلب جامع  ضرورت دارد كه با نخبگان اصلاح     ،   حكومتي طلبان  اصلاح
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 توافق بر سر قواعد بـازي   اين.)Gill, 2000, 68-69(برسند اپوزيسيون به توافق 
، ديگـر  ي متقابل براي منافع يـك     ها  تضمين،   اعمال قدرت  ةنحو،  و رقابت سياسي  

 وي  . و دموكراتيزاسـيون اسـت     سـازي   زادآ،   به منـافع نخبگـان حـاكم       لطمه نزدن 
 ـ نبايـد آن انـدازه تنـدروي كننـد كـه ت            طلبـان   اصـلاح   كه كند  مي اضافه دروهاي ن

روهـا نيـز آن       ، ميانـه  چنين  هم.  هستند ي احساس كنند در حال واژگون     كار  محافظه
 يـا بـايكوت   سـازي  ان در صـدد متوقـف  كـار   محافظهنشيني نكنند كه     اندازه عقب 
 )Gill, 2000, 53(. آيند برسازي فرايند آزاد

: كننـد   مي عناصر و اجزا تأكيد   اين  بر ،اشميتر و تري كارل در چارچوب گذار توافقي       
در ) نه فرعـي  (گران سياسي عمده     به طوري كه بازي   ،   و عمومي بودن توافق    يفراگير. 1
 .3مـورد توجـه قـرار گيـرد          بـازيگران  ي حيـاتي  ها  منافع و خواسته  . 2 ؛سهيم شوند ،  آن
 بازداشـتن  و نيروهاي اجتماعي در جلـب وفـاداران و پيـروان و          ها  گروهنايي نخبگان   توا
اشميتر و   (.ي اصلي حاكمه  ها  گروهبه منافع نخبگان    زدن  ن و ضربه    ،از رفتار افراطي  ها    آن

  ).Gill, 2000, 57و  ؛23-24، 1384، كارل
 منظور آن اسـت  .كند  مي استفاده1»بده بستان«از اصطلاح  ،  هانتيگتون،  مورددر همين   

در عـوض  ، شـمارد  مشاركت براي نيروهاي اجتماعي عمده را مجاز مي       ،  كه نظام سياسي  
شوند كـه از مواضـع راديكـال قبلـي شـان دسـت                مي متعهد،  نخبگان نيروهاي اجتماعي  

شـان   ــ اجتمـاعي     و كـنش سياسـي     ها  روي در خواسته   بردارند و به سمت اعتدال و ميانه      
  )Gill, 2000, 55-56. (كنندحركت 

: ي مهم توافق اشاره شود كه عبارتنـد از        ها   لازم است كه به برخي از مثال       ،در اين جا  
، بوليـوي ،  اكوادور،  پرو،  برزيل،  ونزوئلا،  توافق حكومت و نخبگان اپوزيسيون در كلمبيا      

از  )Ibid, 53( 1980 ةاروگوئه و در بسياري از كشورهاي اروپـاي شـرقي در پايـان ده ـ   
آزادي احـزاب كمونيـستي در      :  سياسـي عبارتنـد از     سـازي   مصاديق آزاد  ترين  مهمجمله  

ــان در  ــپانيا 1976يون ــل و   ، 1977 و در اس ــي در برزي ــران سياس ــي از رهب آزادي برخ
شـدن فعاليـت      و قـانوني   ، بـه بعـد    1975 فعاليت سياسـي از سـال        برايها     آن مجازشدن

كمونيـستي در شـيلي در   آزادي احزاب ،  به بعد1985احزاب كمونيستي در آن كشور از       
داري و تأثيرگـذاري بـر آن از طريـق            و تعهد رهبران آن به پذيرش نظـام سـرمايه          1989

                                                      
1. Trade off  
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ي چـپ در  ها گروه نسبي بسياري از احزاب و     ها  و آزادي ،  ي انتخاباتي و رقابتي   ها  پويش
  )Ibid, 55-56. (ها آني لاتين همراه با تعديل مواضع افراطي پيشين امريكا

 و  ،بلاتكليفي و ترديـد زيـاد اسـت       ،   كه در گذار تعاملي     بر اين نظرند   ادانل و اشميتر  
تواننـد تـا حـد        مـي  ي متقابـل  هـا    تضمين ةرو حاكميت و اپوزيسيون با ارائ       نخبگان ميانه 

به ،  در غير اين صورت    ؛شود ميو گذار با موفقيت حاصل      سازنده،  را مرتفع   ها     آن زيادي
ي امريكـا  كه حداقل در      آن دو بر اين نظراند     .خواهد انجاميد ي تند و راديكال     ها  حركت
رو   و فعال بودن رهبران ميانـه  ها  گذار توافقي در تعدادي از كشورها با انفعال توده        ،  لاتين

  . اپوزيسيون با موفقيت انجام شد
بايـست تعهـدات      مي آن اپوزيسيون و نخبگان  ،  در فرايند گذار توافقي   ،  ز ديد آن دو   ا

  :ذيل را بپذيرند
  ؛ي آيندهها  و حركتها  احزاب راديكال از جنبشزيسا محروم .1
داري و  تعويق و تعديل مواضع راديكال احزاب چب و پـذيرش اقتـصاد سـرمايه              .2

 ؛ي رقابتي و انتخاباتيها اصلاح آن از طريق پويش

 ؛عفو عمومي براي تخلفات مقامات حكومتي .3

 ؛سركوب مستمر نيروهاي سركش و افراطي .4

 ؛كميت و نخبگان حاكمعدم تلاش براي ساقط كردن حا .5

ي برابر بـراي    ها  شود كه فرصت    مي متعهد طلب حكومت  ، بخش اصلاح  در مقابل  .6
 ، و فــراهم ســازد رامــشاركت و آزادي سياســي بــراي نيروهــا و احــزاب عمــده

 تـر   بـيش  با نخبگان و رهبران اپوزيسيون براي گذار به دموكراتيزاسيون           ،چنين  هم
  )Gill, 2000, 58. (ده به توافق برسددر آين

لازم به ذكر است كه اين الگو در مورد تعدادي از گذارهاي دموكراتيـك در اروپـاي                 
 . ذكـر دو نكتـه ضـروري اسـت         مـورد در همين    .كند  مي ي لاتين صدق  امريكاجنوبي و   
ثانيـاً نقـدها و      ؛شـود   نمـي   يـاد شـده را شـامل       ة كشورها در دو منطق    كه همة  نخست آن 

 و ،ي توافقي در اين دو منطقـه وارد اسـت  گرا  نخبهايرادات جدي نيز بر كاربست الگوي   
فريقـا از سـوي     اآسـيا و    ،  تسري اين الگو به گـذارهاي دموكراتيـك در اروپـاي شـرقي            

  .هانتيگتون اشتباه است
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  گرا ي نخبهگرا كنشي ها بندي و نقد اجمالي نظريه جمع
تيـك مـوج   هانتينگتون بر اين باور اسـت كـه گـذارهاي دموكرا       ،  طور كه اشاره شد    همان
 و نيروهاي اجتمـاعي روي داده اسـت و   ها تنها در شش كشور با قيام انقلابي توده     ،  سوم

بلكـه نقـش نخبگـان حكـومتي يـا       ،  انـد   كننده نداشته   نقش تعيين  ها  توده در ساير گذارها  
 )Gill, 2000, 59. ( است بودهكننده و مهم  تعيين، مدنيةنخبگان جامع

 ، هـستند گـرا  نخبه  آن است كه به شدت   گرا  ي نخبه ها  ريهنظبه   ايراد و انتقاد     ترين  مهم
نهادهـاي غيرحكـومتي و مـردم در        ،   نيروهـاي اجتمـاعي    ، يعنـي   مدني ةنقش جامع به  و  

 مـدني قـوي و   كه نيروهاي اجتماعي و جامعـة    حال آن . كنند ميكم توجهي   ،  فرايند گذار 
 ـ   مي  و اند بسيار حياتي ،  پويا براي گذار به دموكراسي     ع مهـم قـدرت اجتمـاعي       توانند منب

  .خبگان را نيز نبايد ناديده گرفتكه اهميت ن ضمن آن، باشند
 ،يابي بحران مشروعيت و شكاف در رژيم       شده در ريشه  مند ياد  گر چه هر سه انديش    
 شرط گذار يا ضـرورت گـذار بـه دموكراسـي توجـه              پيش منزلة  بهبه تحولات ساختاري    

آفرينـي   هـا نقـش    زيـرا از ديـد آن     . كنند  مي تمركزدر فرايند گذار بر نخبگان      اما  ،  كنند مي
 ةنحـو ،   و راهبردهـاي آنـان     هـا   تصميم،   مدني ةطلب در حكومت و جامع     نخبگان اصلاح 
بـراي  ،  هاي حكومت و نيروهـاي اجتمـاعي       و جلوگيري از تندروي   ها     آن توافق و تعامل  
پيرامون ،  ي گذار ها  يپوياي«: ادانل و اشميتر بر اين نظر هستند      . تر هستند  كننده گذار تعيين 

 گــران بــا منــابع نــامطمئن قــدرت تعــاملات راهبــردي و ترتيبــات مقــدماتي بــين بــازي
  )Gill, 2000, 81( .»...چرخد مي

بـسيار  ،  احزاب سياسي و نيروهاي اجتماعي براي گذار به دموكراسـي        ،گيل عقيدة    به
بـا  ،   باشـند  مهم هستند و تا حدي كه قادر به حفظ تداوم خـود در حكومـت اقتـدارگرا                

 سـازي  توانند حكومت را براي آزاد  ميبسيج منابع و اعتراض،  تلاش مستمر ،  اعمال فشار 
هـا   احزاب از قابليت بالاي بسيج گري و كشاندن مردم به خيابـان  . تحت فشار قرار دهند   

سـاختار سـازماني و   ،  اي ي ارتبـاطي رسـانه    ها  كانال،  يالملل  بيني  ها  حمايت. برخوردارند
 ابزارها و متغيرهاي تأثيرگذار بـر توانـايي و قابليـت احـزاب              ترين  مهمني از   انسجام درو 

در صورتي كه احزاب و نيروهاي      .  و دموكراتيزاسيون هستند   سازي  سياسي در فرايند آزاد   
ي ها  اتحاديه. گري خوبي برخوردار نخواهند شد     از قدرت بسيج  ،  ضعيف باشند  اجتماعي

ولـي بـه دليـل     ،  توانند قابل توجه باشند     مي يزاسيونكارگري نيز گرچه در فرايند دموكرات     
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ها   آن آفريني نقش،  اي بودن و عدم برخورداري قابل توجه از ابزارهاي فوق           ويژگي منطقه 
    )Gill, 2000, 61( . استتر كم احزاب نسبت به
 بـه ويـژه در      دانـد؛   را هميشه درست نمـي       آن ولي،  پذيرد  مي  اين استدلال را   هنگارند
 و  هـا   اتحاديـه ،  اجـازه فعاليـت نداشـتند       جنوبي كه احزاب سياسي    ة كر چونكشورهايي  

 سـازي    حكومـت بـه آزاد     سـازي   جويي نقش مهمي در ملزم     ي كارگري و دانش   ها  جنبش
 مـدني و    ةي اقتدارگرايي كـه جامع ـ    ها  پذيرد كه در رژيم     مي البته گيل . سياسي ايفا كردند  

، ليت نـسبي و محـدود داشـته باشـند          و فعا  ،سركوب نشده باشند  ،  نيروهاي اجتماعي آن  
سركوب يـا   ها     آن  از كشورهايي است كه    تر  بيش،  فرصت براي گذار سريع به دموكراسي     

نيروهاي اجتماعي در اروپاي جنوبي به دليل حضور و تـداوم  . اند به شدت تضعيف شده   
  از همتايـان خـود در   تر  بيشبه نسبت   ،  در عصر رژيم اقتدارگرا و برخورداري از انسجام       

   )ibid, 60 (.درخشيدند  دموكراتيزاسيون راهي لاتين درامريكا
ولـي آن را    ،  كننـد   مـي   مدني را درك   گري جامعة   چه اهميت بسيج  گر دانل و اشميتر  ا

 ,Diamend(داننـد    مـي  مهـم سازي عمدتاً در دوران پس از شكاف در رژيم و آغاز آزاد

ران مدني پيش از شكاف در رژيم گ  اعمال فشار و اعتراضات بازي،اين  بنابر.)45 ,1993
بـاز هـم نقـش      ،  البته در دوران آزادسـازي سياسـي      ،  اند  را چندان مهم به حساب نياورده     

نخبگــان را در خــصوص هــدايت دموكراتيزاســيون و جلــوگيري از تنــدروي نيروهــاي 
ي هـا   آفرينـي جنـبش    توان نقش   مي چگونه،  با اين روش تحليل   . دانند  مي تر  مهماجتماعي  
نهادهاي مـذهبي بـه ويـژه كليـساي كاتوليـك در           ،  فريقاي جنوبي اخواهي در    يدموكراس
آفرينـي   نقـش ، ئيتيهـا   ،لهـستان ، فريقـاي جنـوبي  ا،   جنـوبي  ةكر،  فيليپين،  لاتين يامريكا

 و عمدتاً بـر     ، جنوبي و غيره را مورد كم توجهي قرار داد         ةجويان در كر   كارگران و دانش  
  نخبگان تأكيد داشت؟

 جامعـه  ةي نيروهـاي اجتمـاعي در حـوز   ي ـگرا ، كنششدهي ياد گرا   نخبه انپرداز  نظريه
 گر چه اهميت نخبگـان را     . دهند  مي مدني را در ذيل مديريت و راهبردهاي نخبگان قرار        

تـوجهي بـه نيروهـاي       كـم ،  گـري  ولي تحليل يك سويه از كنش     ،  توان ناديده گرفت   نمي
بايـست خـاطر نـشان كـرد كـه            مي .درست نيست ها     آن اجتماعي و انفعالي تصور كردن    

يي هـا   نيازهـا و ضـرورت    ،  تصميمات و راهبردهاي نخبگان در بستر الزامـات اجتمـاعي         
تواننـد    نمـي  نخبگـان  ،ايـن  بنابر. گيرد كه از نظر نيروهاي اجتماعي مهم هستند         مي شكل
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به سطح فـردي نخبگـي درسـت        ها     آن پس تمركز تحليل  . توجه به اين الزامات باشند     بي
  .منفعل تصور كردن مردم نيز درست نيست، چنين هم ؛نيست

 بـه دليـل بحـران    هـا  اند چرا در برخي رژيم توضيح ندادهها   آننقد ديگر آن است كه  
شكاف در هيأت حاكمـه و      ،  ي اقتصادي ها  مشروعيت ناشي از سركوب سياسي يا بحران      

رة جنـوبي   ي ديگر با شرايط مشابه، مثلاً در ك       ها   ولي در حكومت   ،نخبگان رخ داده است   
  . رخ نداده استو تايوان 
 و هــا  كــه برخــي ناكــاميانــد ان يادشــده بــه ايــن نكتــه توجــه نكــردهپــرداز نظريــه
را هـا      آن كنـد و    مي  و مردم را به شدت ناراضي      ها  به سادگي توده  ،  ي شديد ها  ناكارآمدي

ناكـامي در جنـگ مثـل جنـگ يونـان و           . سازد  مي ي اعتراضي ها   شركت در فعاليت   آمادة
 مالويناس نگرش مردم نسبت بـه حكومـت         ة و جنگ آرژانتين با انگليس در مسأل       قبرس

شم مـردم عليـه حكومـت بـه     را به شدت منفي ساخت و اين ناكامي نقش مهمي در خ ـ         
 آشكار شد ،  دار شدن افتخارات ملي داشت و ناكارآمدي حكومت براي مردم          دليل خدشه 

)Gill, 2000, 84(. اضـافه   ي پيشينها اضات و نارضايتي اعتربه البته اين شكست نظامي
 نخبگـان حكـومتي از      ،اين ترس  بنابر. موثر نبود   و به تنهايي در خيزش عمومي      ،)گرديد

 و مـردم در     هـا   نقـش تـوده   . را ملزم به آزادسازي كند    ها     آن تواند  مي واكنش تند عمومي  
 اسـي ي سيهـا  تـضعيف كنتـرل   . نيز مهم است  ،  دوران پس از فروپاشي يا دموكراتيزسيون     

اسـت كـه    اي    اين نكتـه  . تواند درگيرشدگي يا مشاركت عمومي مردم را افزايش دهد         مي
  .اند  مورد بي توجهي قرار دادهگرا ان نخبهپرداز نظريه

انه بـه دموكراتيزاسـيون     كار  محافظه كرد  رويگذار    ، به گرايانه  نقد ديگر به ادبيات نخبه    
منـد بـر پرهيـز نخبگـان      ه انـديش ايـن س ـ  ،  طور كه پيشتر اشاره شـد      همان. مربوط است 

و ضرورت حفـظ امتيـازات       گري   مدني از افراط   طلب و نخبگان جامعة    حكومتي اصلاح 
 دموكراسـي را بـه سـطح حـداقلي آن           ،به عبارتي . كنند  مي ي اصلي حاكمه تأكيد   ها  گروه

 يدهنـد و تعريف ـ    مـي تقليـل   ) هـا   گـروه ي سياسي براي احـزاب و       ها  انتخابات و آزادي  (
 منـد   دهنـد كـه نخبگـان آن را هـدايت و قاعـده              مي از دموكراسي ارائه    روشي واي    رويه
بـا تغييـر    (ثبـات سيـستم موجـود       ،  مشغولي اصلي در اين ادبيات      دل ،در واقع . سازند مي

بـه  . و حفـظ قـدرت نخبگـان حـاكم اسـت          )  سياسي نسبي  سازي  تدريجي به سوي آزاد   
ــپــرداز  ايــن نظريــه،عبــارتي عمــدتاً فراينــد ، ب عقلانــي انتخــاةان در چــارچوب نظري

  سود و زيان نخبگان ارزيابي     ةدموكراتيزاسيون را در راستاي ملاحظات عقلايي و محاسب       
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 و ضـرورت    هـا   گروه رمان اصلي آن بر مبناي مشاركت همة      كنند و دموكراسي را از آ      مي
  )Gill, 2000, 87-88. (سازند  مي دورها گروه ةي برابر براي همها پذيرش فرصت

واقعيـات دموكراتيزاسـيون و     ،  مند يادشـده تـا حـد قابـل تـوجهي           سه انديش ادبيات  
بـا وجـود    ؛كنـد   مـي  به بعد را بازگو 1980 ي لاتين از دهة   امريكادموكراسي حداقلي در    

ي چـپ در فراينـد      هـا   گـروه  حـضور احـزاب و       موردانه در   كار  محافظهاين ادبيات   ،  اين
 سـوق يافتـه بـه سـمت         ختار سياسيِ تحولات نسبتاً قابل توجه در سا     ،  مشاركت سياسي 

 توضيح كامل ارائه    ،ي جديد در نظام سياسي    ها  گروه و   ها  دموكراسي و پذيرش شخصيت   
 جـدي بـر ايـن       نـشانة نقـدي   توانـد     مي ،ي لاتين امريكاگسترش پوپوليسم در    . دهد  نمي

گـرا در ايـن منطقـه         و احزاب چـپ    ها  گروهانه و حاكي از قوي شدن       كار  محافظهادبيات  
ليـوي و   وب،  روي كار آمـدن حكومـت پوپوليـستي در ونـزوئلا          ،   نهايي آن   و نتيجة  ،باشد

 جـدي بـر ادبيـات       يتواند نقد  ، مي  پوپوليسم ، گسترش پديدة  اين بنابر. نيكاراگوئه است 
ي ها  مند و جدي نگرفتن نيروهاي اجتماعي و مردم در پويش           اين سه انديش   ةيانگرا  نخبه

،  جـدي بـه اقتـصاد نـوليبرال        ياعتراض ـگر   نشان پوپوليسم چپ . خواهي باشد  دموكراسي
تداوم حضور قابل توجه اقتدارگرايان سابق در حكومت دموكراسي حـداقلي و شـكاف               

ستار دموكراسـي فراگيـر بـا       خوا،  پوپوليسم. ي لاتين بوده است   امريكاطبقاتي فزاينده در    
  . سياست بوده استصة و احزاب در عرها گروه حضور همة

 تـأثير ايـن      بـه  ان به تحـولات سـاختاري و بـسنده كـردن          پرداز  يهنظراين  توجهي   كم
،  در حكومت و درك ضرورت اصلاحات از سوي آنـان          طلبان   ظهور اصلاح  درتحولات  

بايست به اعمال فـشار نيروهـا و نهادهـاي مـدني      ميها    آن .از جمله نقدهاي ديگر است    
 كـرد   روياين  . داشتند ي م برآمده از تحولات ساختاري براي دموكراتيزاسيون توجه كافي       

توجـه انـدكي داشـته    ، دسـاز   مـي يي كه تحولات ساختاري فراهم ها  به الزامات و فرصت   
كافي نيست و نقش نخبگان در هـدايت مـسير          ،  البته صرف توجه به اين تحولات     . است

بايست هم بـه كـارگزار توجـه داشـت و هـم بـه           ، مي به عبارتي . تحولات نيز مهم است   
، ي برآمده از دل تحولات ساختاري     ها   ذكر است كه الزامات يا فرصت       لازم به  .ساختارها

را كاهش يـا افـزايش   ها   آنگري گران نخبه و كنش هاي موجود براي بازي  تواند گزينه  مي
گـر دموكراتيـك و فعـال        كـنش  توانند در خلأ   ، نمي ها  نخبگان بدون وجود فرصت   . دهد
مهـم   هـدايت درسـت مـسير دموكراسـي    البته گرچه گزينه و راهبرد نخبگـان در         . باشند
  . برد پيش ها  يا فرصتها بسترتوان بدون توجه به اين امور را نمي ولي ،است
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بـا  » مـوج چهـارم دموكراسـي و ديكتـاتوري        «عنـوان   با  اي    در مقاله  مايكل مك فول  
 ـ، بررسي روند دموكراتيزاسيون در اروپاي شرقي    ـگرا  نخبـه ةالگو يا نظري  تـوافقي يـا   ةيان

ولـي  ،   دارد اگـر  كـنش  يكـرد   روي،  وي در ايـن مقالـه     . بـرد   مـي  را زيـر سـئوال    تعاملي  
ي هـا   اتحاديـه ،  احـزاب ،  يي وي معطوف به نيروهـاي اجتمـاعي از قبيـل مـردم            گرا  كنش

 ةنظري،  اروپاي شرقي در مورد   وي بر اين نظر است كه       . گران است   بازي سايركارگري و   
وي بر اين   . ست است ر يا فروپاشي د   جايي ه جاب بلكه نظرية ،  توافقي گذار درست نيست   

، ي لاتين و بر خـلاف تعمـيم نظـري ادانـل           امريكانظر است كه در اين منطقه بر خلاف         
 مـدني   ة جامع طلبان  برگ برنده و برتري از آن اپوزيسيون و اصلاح        ،  نتيگنتونها   اشميتر و 

ال دهد كه در كـشور لهـستان و مجارسـتان در س ـ             مي  وي نشان  ةمطالع. بود نه حكومت  
 ولـي عـدم برگـزاري       ، گذار توافقي بـود    ةبرگزاري انتخابات حاكي از تحقق اولي     ،  1989

به ،  انتخابات آزاد پس از آن و اعلام گورباچف به عدم مداخله در امور داخلي آن كشور               
 مدني و حكومت و در نهايت به واژگـوني حكومـت            ةرودرويي شديد اپوزيسيون جامع   

 ولـي   ، برگزار شد  1989انتخابات در   ،  ا طبق الگوي توافقي   در مجارستان نيز ابتد   . انجاميد
ايـن الگـو كنـار    ،  و پـس از آن  ،هـا انجاميـد    به برتري قطعي دمـوكرات    ،  1990انتخابات  

گزين حكومـت اقتـدارگراي كمونيـستي        گذاشته شد و حكومت ليبرال دموكراتيك جاي      
 ،ي و آلمـان شـرقي     ليتـوان ،  لاتويـا ،  اسـتوني ،   چكسلواكي چون  هم ،ساير كشورها  در. شد

  .پاشيدگران مدني فرو حكومت اقتدارگرا با قيام انقلابي مردم و بازي
، قزاقـستان ،   قرقيزسـتان  چـون  بر اين نظر است كه در كشورهايي         چنين  هممك فول   
 سياسـي  سـازي  آزادبـراي  قصد خود را     ابتدا حكومت  ،ازبكستان و بلاروس  ،  تركمنستان
يـك سـو و    رت و اقتدارگرايي حاكمان و نخبگان از      معطوف به قد   ة ولي اراد  ،اعلام كرد 

ضعف نسبي جامعه مدني در اين كشورها نسبت به اروپاي شرقي از سوي ديگر باعـث                
، مولـداوي ، روسيهمورد  در چنين هموي . شد كه اقتدارگرايي در اين كشورها تداوم يابد   

 ـ       ،  آلباني،  اوكراين ا تـوازن نامـشخص     آذربايجان و مقدونيه از عنوان دموكراسي محدود ب
  خـود بـه ايـن نتيجـه    ة مك فول در مطالع ـ،اين بنابر) Macfaul, 2002. (كند  ميقوا ياد

 و  ، بلكه متنوع اسـت    ،مسير واحد و الگوي واحدي ندارد     ،  رسدكه گذار به دموكراسي    مي
 در تقابـل بـا      چنـين   هموي  .  امكان شكست و ناكامي در اين فرايند وجود دارد         چنين  هم

 بـه  ي معطـوف گـرا  كـنش  از نظريـة ، مند يادشده گرايي سه انديش  ي نخبه اگر  كنشنظريه  
در ضـمن، حـوزة جغرافيـايي       . كنـد   مـي   مدني استفاده  مردم و نيروهاي اجتماعي جامعة    
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 و بنـا نـدارد كـه نتـايج مطالعـه و             ،و اروپاي شرقي است    قفقاز،   وي آسياي ميانه   مطالعة
 ولي اين الگو را     ،تين را زير سئوال ببرد    ي لا امريكاالگوي نظري ادانل و اشميتر در مورد        

وي در اين مقاله در صدد بـوده كـه          . داند  مي نادرست،   خود مورد منطقة مورد مطالعة   در  
  .ببرد سؤال شناختي و تفاوت مكاني زير از لحاظ روشرا ها   آنتعميم نظري

 كـرد  رويبـا    مانند مك فول   ،دموكراسي و پساكمونيسم   عنوان   بارام گيل در كتابي     گ
گـذار بـه دموكراسـي در       ،   مـدني  معطوف بـه نيروهـاي اجتمـاعي و جامعـة         ي  گرا  كنش

بـه نظـر    . دهد  مي كشورهاي پساكمونيستي اروپاي شرقي و مركزي را مورد بررسي قرار         
 برخـي در مرحلـة  . انـد   مسيرهاي متفـاوتي را طـي كـرده        ،كشورهاي پساكمونيستي ،  وي

يي و برخي در حالت دموكراسـي سـطحي         برخي در حالت اقتدارگرا   ،  دموكراسي باثبات 
. كنـد   مـي   را رد  گـرا   ان نخبه پرداز  وي مانند مك فول تعميم الگويي نظريه      . برند  مي به سر 
 از جملـه  صورت گرفته، گذارهاي تر بيشهانتيگتون معتقد است ، طور كه گفته شد   همان

 خـود نيروهـاي      و بر   يانه بوده گرا   از نوع گذار توافقي و نخبه      ، مركزي -در اروپاي شرقي  
  . اند ي داشتهتر كماجتماعي تأكيد 

 يـا   نـوع نظـام سياسـي و دموكراتيـك        ،  گرام گيـل بـر اسـاس متغيرهـاي گونـاگون          
  :كند  مي بودن كشورهاي پساكمونيستي را به شكل ذيل تقسيمغيردموكراتيك

 رايـج اسـت تـا    تر بيشبه ويژه در بالكان ، دموكراسي در اروپاي مركزي و شرقي   .1
 آسـياي  دموكراسي سطحي برخوردارنـد و منطقـة  قفقاز و روسيه كه از      در منطقة 

  .اند تثبيت يافته، ييگرا ميانه كه عمدتاً در اقتدار
 معمـول   تـر   بـيش دموكراسي  ،  در كشورهاي پساكمونيستي با سنت مسيحي غربي       .2

است تا در كشورهاي با سنت مـسيحي ارتدوكـسي كـه از دموكراسـي سـطحي                 
مان نيز عمدتاً در حد فاصـل دموكراسـي سـطحي و          كشورهاي مسل . برخوردارند

 )Gill, 2002, 194. (اقتدارگرايي هستند

آيد آن است كه چرا كـشورهاي پساكمونيـستي در اروپـاي              مي  كه پيش  سؤالي،  حال
يـافتگي سياسـي و دموكراسـي      هاي قابـل تـوجهي در توسـعه         پيشرفت،  شرقي و مركزي  

قفقـاز و آسـياي ميانـه در وضـعيت          ،  وسـيه ر،  ي شرق ها  كه در قسمت   حال آن  ؛اند  داشته
 را در نزديكـي جغرافيـايي   سؤالپاسخ اين ، دموكراسي يا اقتدارگرايي قرار دارند؟ برخي    

اروپاي شرقي و مركزي به اروپاي غربي و تأثيرات فرهنگ سياسي اروپاي غربي بر ايـن            
   )Ibid, 195( . دانند  ميكشورها
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ولي بر اين نظر است كه پاسـخ فرهنگـي يـا    ، دگير گرام گيل اين پاسخ را ناديده نمي  
 مـدني مطـرح     ة نيروهاي اجتمـاعي و جامع ـ     چارچوب مقولة اثرات سرايتي فرهنگي در     

 در هـر    رسـد كـه     مـي   خود بـه ايـن نتيجـه       گيل در مطالعة  .  و توضيح داده شود    گرديده
 و  انـد   كنتـرل بـر دولـت را حفـظ كـرده          ،  كشوري كه نخبگان و نيروهاي سياسي پيشين      

گذار به دموكراسي موفـق نبـوده و در         ،  ضعيف هستند   مدني وهاي اجتماعي و جامعة   نير
 دوم رژيم قبلي به دليل      هر جا نخبگان درجة   ). آسياي ميانه (اند     اقتدارگرايي مانده  ةمرحل

 آن دموكراسـي    ةنتيج ـ،  انـد    سياسي دسـت زده    سازي  ي اجتماعي به آزاد   ها  فشار از ناحيه  
هـر  ).  قفقاز روسـيه   ةمنطق (اند  ي مدني چندان قوي نبوده    زيرا نيروها ،  سطحي بوده است  

تر بـوده و حكومـت اقتـدارگرا بـه دلايلـي از       ة مدني قوي جا نيروهاي اجتماعي و جامع    
 آن دموكراسي گسترده بوده است      نتيجة،  شده جمله بحران اقتصادي و ناكارآمدي ضعيف     

  ).اروپاي شرقي و مركزي(
ي قابل توجـه  ها  پيشرفت،وپاي شرقي و مركزي  ار وي بر اين نظر است كه در منطقة       

نيروهاي اجتماعي را گسترش داد و از سوي ديگـر اثـرات سـرايتي              ،  اقتصادي و صنعتي  
 لحاظ نگرشي و كيفـي      ازنيروهاي اجتماعي اين منطقه را      ،  فرهنگ سياسي اروپاي غربي   

شرقي و  نخبگان در كشورهاي اروپاي     ،   تاريخي لحاظ از   چنين  هم. تقويت و متحول كرد   
   تـشديد بحـران    ،ايـن  بنـابر . داننـد   مـي  ي از تمـدن مـشترك اروپـا       خود را جزئ  ،  مركزي

در شـرايطي كـه نيروهـاي اجتمـاعي قـوي      ، اقتصادي و ناكارآمديو بحران   ،  مشروعيت
 مـدني بـراي     روهـاي جامعـة   زمينه را براي خيـزش عمـومي مـردم و ني          ،  حضور داشتند 

 آزاد كـه   ضـمناً در فراينـد انتخابـات   .)Gill, 2002, 196 (كرددموكراسي گسترده فراهم 
هـا    عمدتاً در اختيار دموكرات    ها  كرسي،  تحقق يافت  ي عمومي ها  تحت فشار اين خيزش   

 و نقـش  1989لازم به ذكر است كه عدم حمايت اتحـاد شـوروي در سـال             . قرار گرفت 
 نبايد   را ي خارجي به ويژه ايالات متحده در تشويق بسيج عمومي         ها  و قدرت ،  ها  ماهواره

، ي اقتصادي شديد  ها   در مقابل بحران   ها  لازم به ذكر است كه اين حكومت       .كردفراموش  
ز پيش موجـود در عـصر       ها همراه با سنت اقتدارگرايي ا      تشديد اين بحران  . پذيرند آسيب

گـرا و تكنوكراتيـك متمايـل بـه          رنگ شدن حضور افراد با گرايش راست      كمونيسم و پر  
. گـذار باشـد   رونـد دموكراسـي تأثير  سـازي  تواند در متوقف  ميلاًاحتما،   اقتصادي ةتوسع

)Ibid, 196(  
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فـشار  ،  رسد كه در اروپـاي شـرقي و مركـزي           مي  كلي ة گيل به اين نتيج    ،در مجموع 
در هنگــام تــشديد هــا   آنومنــدي مــدني و نيرةاعمــال شــده از ســوي نيروهــاي جامعــ

 دموكراسي بوده    عامل گذار به   ينتر  مهم،  اقتصادي و ناكارامدي رژيم   ،  هاي سياسي  بحران
بـه    آن كشور بلغارسـتان بـود كـه نخبگـان رژيـم قـديم            ،   در اين زمينه   تنها استثنا . است
.  مدني و رشد آن بـاز كردنـد        تن دادند و فضا را براي جامعة        و انتخابات آزاد   سازي  آزاد

 بين نخبگـان  تعامل،  ي لاتين امريكاو در   ) اسپانيا و پرتغال  (كه در اروپاي جنوبي      حال آن 
.  اسـت  كننـده بـوده    حكومتي و نخبگان نيروهاي اجتماعي در گذار به دموكراسي تعيـين          

اميـدهاي  اقتدارگرايي تداوم يافت و     ،  ولي در آسياي ميانه به دليل ضعف نيروهاي مدني        
،  و در قفقـاز    ،شده به يأس مبدل گرديد      انتخابات كنترل  اوليه براي دموكراسي با برگزاري    

نقـش عوامـل   ،  در اروپـاي شـرقي و مركـزي   ،چنين هم. اقلي تحقق يافت دموكراسي حد 
 هـا  ويژه اين كمـك  هب ؛مستقيم و مهم بود، خواهي خارجي در گسترش جنبش دموكراسي    

توجهي گوربـاچف بـه ايـن        بيو  يابنده  سياسي و اقتصادي تشديد   ي  ها  در شرايط بحران  
  )Ibid, 199. ( صورت گرفتها رژيم
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